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 0  دیرباز

 

 درد دارم...

ستی فریاد چون حافظ؛ که در مَ
 زد آن پیرِمُغان را... می

 

 دیرباز
 

هر دردي، درمانی دارد و هر زخمی، ضُمادي. اما درد و زخمی که ناشيی  
 درمان است.  دنیا باشد، بی هاي ازنكبت شدن اندیشه و آگاه از مرضِ گسترشِ

کنيد.   ميی  یقي یهياي مم  زخيم  دچارِرا  راشد و روحخَ این درد، مغز را می 
کيه بيه درون    جيان ریشيه کيرده و همننيان     مقِهایی آزاردهنده که تا مُ زخم
سيازد. در   نیستی مشيكو  ميی   و را به هستیآدمی زد، آرامش را ربوده و خَ می
ِآگياهی،   دانش و مُعضل  گسترشِ ر خود فرورفته و روح بر اثرِانسان د ،زمان این

هياي   روزنيه  از ،بيدبوي جليل   ر  و کثافيات  د. چِي نمای  زدایی می شروع به سمَ
ایين   دارِ م و آبتيور  هاي مُ شود و چنان لبه میر یسراز اش،  خراشیدههاي نَ زخم
ه شيده و  تك ي  هآن، بندبنيد  وجيودش تك ي    سوزد که با هربار خاراندنِ ها می زخم

مج، در خفيا  س ي  بدخیم و طيامونی  تر از سرطانی گرفتار در چنگالِ دردي سخت
هيا   د و آدميی را سيال  ني می ندارهرچ مَیها ه ن زخمیاکنََد.  گندد و جان می می

 ...دنکن یش مکُ زجر گور،فرورفتن در  پیش از

 نایي  دچيارِ  -مي  کينم  که بتوانم زندگی را لَ آنش از پی- لی زودیخ من
هاي  رمو ک  ندگشود رم سَیها زخم آرام م. آرامکاري شد يها زخم دردنا  و ضِمر
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رمنيديِ  فَو بيراي  َ  ،آن سرازیر شيدند  از امماقِ ،نكبتر  و چِهمراه با  ، بدبو
هياي   رمک ي  .کردنيد شان را تیز  هاي شتنِ من در من، دندانبر آگاهی و کُ  جلل

 رچخ ي  آورِ چندش يصداند و خور ام وول می مجمهدهشتناکی که همواره در جُ
مين   -مغزم هستند خاکستريِ ةتود دنِیجو سرگرمِ که-شان  هاي دندان رچِخ  

چنيان   ،مزخيرف  کند. این صداهاي مزاحم و افكارِ را دچار تشویش و تنش می
راشيد.  تَ هيایم را ميی   د و اندیشيه سيایَ  مرا می پیند که روحِ من می گاه  در گیج
 -چرکینيی  مفونیِ ةهمنون غد-ام را  نعرهمصیبت، با درد و اشك و ار یاخت بی

کَينمَ و بارهيا در خيود     ميی  شده، جان خفه فریاد  فشارِ این ت قورت داده و از شد 
 میرم. می

 خونِ به آغشته هاي دندان شدن در لابلاي  بلعیدهبه  محكوم ،دتول  وِدْاز بَ من 
شيومی بيود کيه بيرایم      ایين سرنوشيت    .هاي لَزِج بيودم  رمکَریه و ک  این افكارِ
  نداشتم... ،آن بودند و من اختیاري در پذیرفتن یا نپذیرفتنِ نوشته

رشد  ،روح جسدي بی سانِ همن در خاموشی و سرگیجه گذشت. ب کودکیِ
و روزها  گشتم می  پریشان ،ها گربه بازيِ مشق صداي ها با شنیدنِ شبکردم.  می

هياي   . من بيا ایين بازیگوشيی   دمش میحیران  ،کودکان رور و شاديِسُ با دیدنِ
ميرا ارضيا    روحِ ،هاي پوچ و احمقانه زیرا هرگز این شادي ؛کودکانه بیگانه بودم

همین  میانِ خود را در کم راه  و کم ندهایم بود ام کتاب خوشی کرد. تنلا دل نمی
 کاغذهاي فرسوده، پیدا کردم:  

هياي   در روده انزمي  مسيافرِ  ماه سفرکردم و همسيفرِ   ورن به  ژولبا   همراه
 ت، در دلِشيوایتزر بيراي احیياي انسيانی      پياي آلبيرت   بيه  . پاگشتمتاریخ هضم 

ویرژیيل،  بيه راهنميایی    دست دانته در هاي آفریقا سكنی گزیدم و دست جنگل
مميو تُيم   هميراه بيا    و  گشتممَسخ ، کافكا کنارِ بلشت و دوزخ را درنوردیدم. در

که بيا   ها، هنگامی جان خریدم. چه شب هاي دردنا  را به براي آزادي، شكنجه
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روي  مان بيه  کرده زُمُخت و قوز ةگریستن بودیم، ناگلان از سای هدایت مشغولِ
 و بر خود لرزیدیم...  یمزده شد دیوار وحشت

از  بيود سيكوتم فریيادي    شيد...  من در خاموشی و انزوا سپري می زندگیِ
 ...  هکشید مریض و رنج و مغزم قبرستانی از افكارِ ؛دردها

ی از آن اسيتقبال  حت ي  دم؛هراسيی  نميی  وحشيتناکی از مير    طيرزِ  من به
بيراي   کوشيش  حيالِ  در وسيته یپ ... زیرا هرگز زنيدگی نكيرده بيودم   - کردم می

در تنليا   ی کيه یزهيا یچگفتن هستند. ِ رقابلیکه غ بودمی یزهایچ هب اندیشیدن
 شيان  تجربه مهای و با استخوان شان کرده احساس -مهای استخوانزِ در مغ-من 
هيا را در  نخواهيد کيرد. بيدترین      . چیزهایی کيه هرگيز کسيی آن   ردمک می

شد که در بودن یيا نبيودن خيود نیيز دچيار تردیيد        ام از زمانی آغاز بلاتكلیفی
 هستم. :گشتم. باورش برایم سخت و غیرمنتظره بود که بپذیرم

 . دیيدنِ ی قطع و در انزواي ناباوري محصيور بيودم  ل کُ ارتباطم با جلان به 
که  با مغزهاي پوسیده مُشت ابله کرد. یك زده می روح، مرا شگفت هاي بی سایه

روزهيا   بودنيد.  شيان  مشيك ِ کردن رپُ حالِ احشام، در ةگل چون ع هملَبا اشتیاق و وَ
نيد. همیشيه از   هایشيان بود  بيه دنبيال هيوس   هيا   کردنيد و شيب   می جمع پول

زدم کيه   ميی  داشيتم. حيدس   واهميه  ،آور چنيدش  هياي  سایه این شدن به نزدیك
 ةزد رمو یا واژنِ ک  ،زداغِ بُ دست در سرگینِ بردنِ فرو ِ سان هب-ها  آن کردنِ لم 

  هایم را ذوب خواهد کرد.   ولسل  -پیرزنی مفریته

قدري  به ،المنظر کریه هاي سایه این کوچك  مغزِ مِمرور دریافتم که توه  به
بینند.  خاکستري را رنگی می خرف مز ی زندگیِاست که حت  شده گسیخته لجام

راندند، با دللره و  مشق سخن می بودنِ سرخفردا یا  بودنِ هرزمانی که از سبز
دانستند که نلایتا  ها هینوقت نمی خندیدم. آن شان می   هاي حماقت تردید به
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 انجیر، نقشِ درخت  گاو، براي رشد  سرگینِ طبیعت بازگردند و درکنارِ  باید به
 یفا کنند... کود را ا

 ها!   بیناره

بلتر که ندانند و با وقاحيت و دَریيوزگِی، بیشيتر و بیشيتر ميال و       همان» -
 ،مير   یكدیگر را نشخوار کنند تيا در زميانِ   منال گردآوري کرده و حقِّ

شيان   ششيان، بیشيتر و بیشيتر زجيرکُ     هياي  داشته دادنِ از دست حسرت 
 «کند..

رفتيه و هيرروز    ره در لجن فيرو رخ تا خ من  ن که جسد فِّعَتَمُ در این مردابِ
ي رزي کيه چيون مخيد    یي تنليا چ  کشیدم، را انتظار می یشمر   دردنا  خو

 نوشتن بيود. ، داد ن مییرا تسك من  هاي سرسخت  سرگیجه ت،موق  بخش و  آرام
 کسی توانِدانستم  میکه  نیبا ا کرد. مجیبی در من ایجاد می نوشتن یك کیف 
 لِیبيراي تسيل  مين  اميا   نخواهيد داشيت،   رام خرفيات مز کردنِ خواندن و در 

روز  بيه  کيه روز -کرده در روحم  هاي ریشه زخم هاي وحشتنا  و فراموشیِدرد
هياي مين    نوشيته  .بيودم نوشيتن   مجبيور بيه   -شيدند  تر و زجرآورتر می ممیق

سيیاه     ادبیيات    ةوکولي  جکَي  تاریخ و فلسفه در  يرف    از معجونی بود تلخ و گَ
تر از زهرماري کيه   ا تلخيبس چه ،قند بی نه چون چاییِ ؛تلخ یلامکدرن. مُ پُست

لابيلاي  من مور خی فیلسوف بيودم کيه هرشيب در     .بود  م دادهخورد روزگار به
 ...زدم دار میتلخیِ اشعارم، خود را 

بیشيتر   سيطر  هاي دردناکم، چند جتشن  پیش از آغازِ تا کوشیدم روز میهر
بييودم کييه هرکييدام از ایيين  گرفتييه بیيياورم. یيياد ام را روي کاغييذ آشييفتهاز افكارِ
ها بيود   من با مر  باشد. سال ملاقات  ةکنند تواند فراهم می ،هاي لعنتی جتشن 

گيوار    گيري دانستم کيه همنيون    می خوبو  بود آغاز شدهام  تدریجی که مر  
و محكيوم بيه    شيده نيا  تبيدیل    چنيدش  اي به حشره که هاست تمد  ،سامسا
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بد، نه کافكایی وجود داشت که مين را   م هستم. باري از بخت فراموشی در مَدَ
 راید...تا من را بسُ  جاودانه کند و نه ویرژیلی

بيار، بيه    هاي تكراري و کسيالت  روز و شب گذرِ میانِ در ،نكبت این زندگیِ
اي  اندازه کرد. به کشیدن را برایم دشوار می بدل گشته و نف   اي بیلوده چرخه
هاي مزخيرف، بيرایم تبيدیل بيه ميادتی       بودم که سرگیجه چرخه غرق در این
تنز ل و سقوط بيه   حالِ بودن، در سفید   و من از سیاه زندگیِ ...دنده شده بوروزمر 
هاي  و مقربه ندگذشت بار می کسالت . روزهايقرارداشتطلق مُ خاکستريِ پرتگاه 
هياي   . زخيم نيد پینید ميی  مهَ ررا دَم و ذهنِ ندچرخید مدام در خود می ،سامت

 مغزم جویدن را با قدرت و سرمت  هاي رمو ک  گرفتند میبیشتري  روحم خارشِ
 و ميذابِ  ندهاي وحشتنا  تمامی نداشت کردند. کابوس آوري دنبال می حیرت
 شد... روز به روز شدیدتر می ،من

کامل نزدیيك شيده و روحيم در شُيرُف       ةکه به تجزی  اما درست هنگامی
 یيانِ ماي غریب و دلتنيگ در  چشمك ستاره ؛ تشعشعِشدن قرارداشت متلاشی

اي روشين   مرا لحظيه  تاریك  انگیز و وحشتنا ، زندگیِ هاي هراس این کابوس
 رورِ یيك جشينِ  چسب؛ همنون سُي  انگیز، گذرا و دل ساخت. رویدادي شگفت

در  ،نسيیمی خنيك   یيا وزشِ  ؛پذیرِ مسيتراحی نجي    در تاریكیِ دل ،خاموش
و جلان را زیر و  هتنید مهَ رچیز را دَ همه که مردادماه، ةگرماي وحشتنا   میان

 ... ساختر بَزِ

 

*** 
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 زودیر
 

کيه در مُيردابِ    روزهيا؛ درحيالی   دیگير  پاییزيِ بیلوده هماننيد   روزِ در یك
ام،  کالبيد  اثیيري   ةچروکیيد  ةو در دخم ،پوچی شناور ماوراي زدگی از جلانِ دل
هيا   مين و جليانِ سيایه    اي که تنلا رابط  م، پشت  پنجرهکنَدَن بود جان حالِ در
 سراسرِ آراميشِ  ،انتلا درختی مغبون و کلنسال، نگاهی ژرف و بی کنارِ در ،بود

 من را آشفته کرد... 

و  ،اي گشياد  بيا موهيایی پریشيان، جاميه     ،تفاوت خسته و بی دخترکی تن
زي، باوقار و نااسيتوار  باد  خشنِ پایی ةهاي وحشیان سیلی میانِ اندامی نحیف، در

گشيت. در   ل ميی آراميی در مين حَي    به ،و با نگاهی سرد و مغموم ،ایستاده بود
 ام ، چنان هسيتی ذوب شدم و شُرشُر مرقِ داغ ،سیاه آن دیدگانِ حرارت  سرديِ

پایيان مين را    اي بيی  تبخیرشدن یافتم. رمشيه  ةرا سوزاند که خود را در آستان
لرزیيدن بيودم. گویيا آن دیيدگانِ سيیاه،       حيالِ  در دنیيا  فراگرفت. انگار از آغازِ
 کرد...  چنین من را در خود ذوب می ملر، که این خداي تبلوري بود از فروغِ

 اي، روحِ ؟ چگونه براي لحظيه ندها چه نیرویی داشت او که بود؟ آن چشم» -
 جليان را دچيارِ   و سردي و تياریكیِ  ندمن را سامان بخشید ةشد متلاشی
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تياثیرِ   من تحيت  ؟ آیا رویایی گذرا بود؟ یا روحِندش کردبخ گرمایی فزایش
کرد؟ آیا بیدار بيودم؟ یيا    میمخوف، وَهمی دلنسب را تجربه  طلسمِ پیري

 «...دیدم؟ را در خواب می  ستیهَ ةملك یگانه آن

 واو!...

،  سيتی هَ ةملكي   یگانيه درستی کيه او   ! به ستیهَ ةملك یگانهزیبایی!  چه تعبیرِ
 سراسرکِائنات بود...  ملكة ، و یگانهنجلا ةملك یگانه

 تر بود...  ها، زیبا زیبایی  ةاو که از هم

 ها، امیدبخش بود... ناامیدي سیلِ میانِ او که در

 او که وراي آدمی بود...

 اما... 

 ،1ریير زَتنلا یك رویا باشد، چه؟ اگير مين نیيز همنيون      ،اگر این دیدار» -
شيلبانو   ةکيه در رویيا، شيیفت   باشم، چه؟ همو  وَهمی دلنسب شده دچارِ
زدم  تر هرگز او را ندیده بود. بير سيرش فریياد    که پیش حالی شد؛ در آتوسا

ها حیيران و   من گوش نداد. سال که این رویایی پوچ است اما او به حرف 
را یافت... آیا من نیز چيون   شلبانوشلرها گشت و سرانجام  ةپریشان آوار

دیيدار کيردم؟ یيا شياید اصيلا ایين       زیباي خود را در خواب  شلبانوياو، 
 «...افیون باشد؟ انگیز و کوتاه، حاصلِ دروغِ نشئگیِ شگفت رویداد 

هياي غمگيین و    توانيد خيواب و رویيا باشيد؟ آن چشيم      نه! چگونيه ميی  » -
؛ آن موهاي پریشان کيه  ندخورد هرِمن گ  تفاوت که ممیقا در نگاه  سرد  بی

                                                           
 اسطورة ایرانی است که درزمانِ ك کلنس( و آتوسا )اوداتی (، یرِریادَریر )زَزِ ةحماس -1

 ن.اساطیر ایرانی، بلمن انصاري، نشر آروَرجوع کنید به: هخامنشیان بسیار مشلور بود. 
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 خورده؛ آن اندامِ  رَهاي تَ ؛ آن لبدنزد ج ه میضَ ،پاییزي خشنِ باد  میانِ در
 «  ...شده شكنجه

آورده بيه   هاي هجيوم  سیلِ پرسش میانِ در خود غرق بودم و سرگشته در
اي محير   و ميوذي در    ناگليان اندیشيه   ،میان زدم. در این پا می و مغزم، دست
 ذهنم پینید:  

 «...جا باشد؟ شاید هنوز این» -

کرده  ب و رَمنون حیوانی متعج همه ک حالی تكانی خوردم و در زده، شتاب
 م و بيياچرخیيدم، ملتماسينه چنييدباري سيرم را چرخانيد     مييی یشخيو  دورِ بيه 
اتياق را   سوي پنجيره و سيپ  درونِ   خطِّ سیرِ نگاهم، نخست آن کردنِ دنبال
 ةکلني  خيوابِ  هياي سيیاه  اتياق، تخيت     ت جستجو کردم. اما جيز دیيواره  دق  به

سيوي   درخت  کلنسالِ آن و تك ،ها رتوپِ رتمملو از خ  ةشكست د مُهمیشگی، کُ
 دیگري در دنیایم نبود... پنجره، چیزِ

  

*** 



 مسلخ روح  10

اي  خيورد و ناليه   باد، تكيانی ميی   که با هر یورشِ-پنجره  ت قِّ  و با صداي ت ق 
 ةشيد  ریش  هاي شدم. زخم مکرده در اتاق ه سوز و سرماي رخنهمتوج  -کرد می
اتاق کشیدم. پشيت   نجِسوزاند. خود را به کُ میهایم را  استخوان مغزِتا  ،روحم
 گرفتم... آغوش ز کردم و زانوهایم را درد  کلنه و شكسته، ک مُبه کُ

آورد،  وجيود ميی   العياده در مين بيه    فوق لحظات  کردن به آن کیفی که فكر
 زمان را داشتم.   ف توق  تقاضاي ،بود که ملتمسانه از جلان ساخته چنان مدهوشم 

توانسيتم   شيد و مين ميی    نقطه منجميد ميی   چیز در آن مهکاش تا ابد ه» -
صورت  ل شوم. در اینحَ ،هاي ماورایی و آسمانی همیشه در آن چشم براي
 سيتی و هَ ،آمیزي شده آمیز مشق، رنگ توانست با قلمِ اسرار می نیز زندگی
 «جان گیرد... -بار براي همیشه یك-مزخرفش  ةچرخ تمامِ همراه  به

کوشيیدم بیشيتر و بیشيتر     زدم و می پا می و ود دستاما همننان که در خ
 خنيدة  سيانِ  هبي -ها را در ذهنم مرور کنم، ناگلان فكري آزاردهنيده    آن چشم
از مغزم گذشت و افكارم  -شبی سرد و تاریك مخوف در دلِ سكوت  نیمه پیري
  :نددرد شد و دچارِ ندکرد هایم ضعف ولسل  تك  اي خراش داد که تك گونه را به

است؟ آیا  انگیز را دیده هاي شگفت  ِ دیگري نیز آن چشما جز من، کَآی» -
وجودشان پير از شيلوت و نكبيت     ةانگیز که هم دوپاي رق ت هاي این سایه

کيرده و در   تاریكی را برانداز ترین شان آن روشن هاي حریص است، با چشم
 «...؟اند کردهر بیمارشان او را تصو  ذهنِ

و اضيطراب از سينگینیِ نگياه  حيریصِ آن      ترس، توام با خفگيی  احساسِ
 زد و روحم را سيخت پریشيان سياخت. خيی ِ     دوپا، من را در من همَ جانورانِ

با نياتوانی کوشيیدم تيا از سينگینیِ نگياه        .مرق گشتم. جنگی درونم آغاز شد
 .  ..جلوگیري کنم ،هاي آسمانی پلیدشان بر آن چشم
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 جویيدنِ  مشيغولِ  ،ام جميه جم میيانِ  هيایی کيه در   رمک ي  رچِخ  رچصداي خ 
تيا     که با هير تیيك  -دیواري  ام بودند، در صداي سامت کرده هاي مفونت زخم

پینید و رمشه بر اندامم انيداخت.   -کوبید من می سرِ خود، انگار تبري بر فرقِ
تیز و چرکینِ بغضی نخراشيیده، حلقيومم را    خواستم فریادي بزنم اما چنگالِ

کيردم تيا از    دسيتم قفيل    دو میيانِ  فگی، سرم را درفشُرد. در جنونی توام با خ 
شت پینیدم و با مُ وار درخودمی جلوگیري کنم. دیوانه ،دیوارهاي اتاق چرخشِ

سيتی،  هَة وقفي  هياي بيی   سوت میانِ جا سیاه بود و در کوبیدم. همه به دیوار می
 ست شد... هاي مزخرف، پاهایم سُ رمرچِ ک خ  رچو خ  ،سامت تا   دردنا   تیك

 

                                               *** 
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 ...ستاز دردها  هایم، فریادي لبِ خاموشی

اما  ت؛يدانس من را می  ا درد يكيافيکتنلا 
 قرن، میانِ یك وسعت  روزگار به  که افسوس

 فاصله انداخته است... و من او

 

 نیمروز
 

ا کردم بلند شوم ام ي  دم. سعیاتاق افتاده بو . در وسط گشودمهایم را  چشم
کرد. انگيار   شد ت درد می و سرم به ،کشید گاهم تیر می گیج ،ست بودپاهایم سُ

سرم کوبیده باشد. سوز و سرماي مزخرفی  چندین بار به فرقِ ،که کسی با تبر
نیمروز،  گرمِ هواي نیمه میانِ بود. در اتاق رخنه کرده درونِ باز، به نیمه ةاز پنجر
خندیيد.   رقصید و بر ریش من می سوي پنجره می نان در آنکُ زي هوهوباد  پایی

کوشيید بيا    ميی  -بيود  ابري پنلان شده که پشت  تك ه با وجودي-آفتابِ کمرنگ 
هيایم را   کند. چشم من فرو اش را در دیدگانِ درخشندگی سرسختیِ تمام، برقِ
نجِ بيه کُي   حوصيلگی  ختی، با گیجی و بيی رِسردي و ک  شِشاک ریز کردم و در ک 
 گرفتم. آغوشو زانوهایم را در ز کردماتاق خزیدم، ک 

از مين  کلیيد  دربِ اتياق، مين را     خیره به دیوار بودم که صداي چرخیدنِ
اي از اتاق گذاشت و رفيت.   گوشه را در غذا بود. سینیِ جان خانومبیرون کشید. 
ر متنف ي م از مين  سيت دان کيه ميی   ی به من نگاه هم نكرد. با اینمثل همیشه حت 

د، شي  می  تشنه نیست. هربار که وارد اتاقم خونم م که بهبود آسوده اما دل ،است
زلیكيی  گَ ،لباسيش  م. هینوقيت ندیيدم در زیيرِ   کيرد  زیرچشمی براندازش می
لولی بر کمر بسته باشد. البته فقط این نیست. قليبم هيم    پنلان کرده یا شش
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خوبی است. به قلبم  آدمِ ام ا ،که از من دارد نفرتیاو با تمام  که داد می یگواه
 گوید... دانستم که دروغ نمی شتم. میامتماد دا

 قلبم!

کيه   ترساند. با این دادنش، من را می دست همیشه نگرانش هستم. فكرِ از» -
ا هنيوز زنيده   گندیده، ام  ،دوپا هاي سایه کینه و نفرت  میانِ هاست در تمد 

است. همیشيه نگيرانش   آخرش هم با من صادق  هاي همین نف  است. در
 ،انگیيز  هاي رق يت  هستم. اگر این قلب را از دست بدهم، من هم مثل سایه

دل و  سينگ  -احسياس و مزخيرف خيواهم شيد      بيی  یهيای  تبدیل به ک رم
 «رحم. بی

تر  پیش .بودمن  هاي هرروزِ جان، یكی از دغدغه نیمه گوهرِ نگلداري از این
بليا،   گيران  براي نگليداري از ایين دُر   بودم که بد نیست   ی به این اندیشیدهحت 
د  مُي زیيرِ کُ -اتياق   ةرا بيا احتیياط درآورم و در گوشي    قليبم  ،شكافتهام را  سینه
یيك از   هيیچ  وقت خیالم راحت خواهد بيود کيه دسيت     دفن کنم. آن -قدیمی
 بازمانده میراث  من و این تنلا ةداشت حریص، به این تنلا هاي دوپا و سایه هاي ک رم
 ...ت، نخواهد رسیدنی انسا از

 پینیيد. مثيلِ   ،ام میانِ سیلابِ مایعات  لَزِجِ درونِ معده صداي قورقوري در
خویش. یيادم افتياد    گندابی از خونِ میانِ در ،بخت حلزونی نگون هاي ا زدنتقل 

سيینی کشياندم. آش و نيان و آب     سمت  م. خودم را بها هاست گرسنه تکه مد 
 دهانم آوردم...  از آش کردم و تا نزدیكیِر بود. قاشق را برداشتم. پُ

چيرا بایيد   »ي مرموز، در خود زمزمه کردم:  ا اما ناخواسته با تلنگرِ اندیشه
چه؟ او که همیشيه   ،باشد در غذایم سمَ ریخته مفریته زنِآن را بخورم؟ اگر آن 
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 دربِ من تشنه است. مگر از پشيت   خونِ شد. او که بهكُخواهد من را بِ دلش می
 «...دیوانه خلاص شویم؟ این باید از شرِّ :گفت ق نشنیدم که میاتا

ام!  کند من دیوانه می هه! مزخرف است! بیناره خودش دیوانه است، فكر» -
 فاضيلاب  بيوي گنيد    مغزِ پوچش هاي از روزنه قدري بهچقدر از او بیزارم. 

 ة. مفریتي اسيت  گشيته غيرق   ،دائميی   ش کرده که جلان در نجاستیراوُتَ
 روز تيلاشِ  کيرده و هير   اتاق زندانی هاست من را در این تکه مد  منحوسی
 «گیرد تا من را بیازارد. کار می بیشتري به

 ا... ام 

ق براق و زِبِلی است و در کارش بسیار  اش، آدمِ خ رفِتی ةحال با هم با این» -
کيه هربيار خواسيتم     . مگر نيه ایين  برومر . هینوقت نتوانستم ق س ر دَاستاد

اش  ل هبختك سروکَ بُگذارم، همنون مزخرف بیرون  ِمَحبَ از این یواشكی پا
دیگر از ایين بابيت    که ستها تهمه، مد  شد و جلویم را گرفت؟ با این پیدا

ی گریزهياي گياه و   ام. حت ي  دردي ندارم. به این اتاقك  محصور، خو گرفتيه 
اذب و کي  هیجيانِ  یك گاهم از اتاق را دیگر نه براي فرار، که براي ایجاد  بی
جا  دانم که بیرون از این دهم. خوب می انجام می ،گیشدن از روزمر  رونیب

جا خاکستري است. خاکستريِ  خبري نیست. همه هم خبري نیست. هیچ
 «خاکستري است... ،مطلق. جلان

است. تر بخش آرامش ،بیرون  ، از دنیايحبَمَ م که اینستدان می خوب دیگر
 اتاق آغاز شد. روزي که گيریختنِ   وج از اینمن با خر اصلا مصیبت و بدبختیِ

انگیز مصيادف گردیيد. دیيداري کيه      چلاردیواري، با دیداري شگفت من از این
تدریجیِ  داد و مقدمات  مر   تنگی سوق سوي دل به ،تفاوتی بیمن را از  زندگیِ

 مرا فراهم ساخت:  
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م و نبييودنِ دربِ اتيياق بلييره جُسييت از قفييل -بييار دیگيير-روز، ميين  در آن» -
گامی از اتاقم دور نشده بيودم کيه    بیرون جسَتم. اما هنوز چند یواشكی به
 ،و بيا داد و فریياد  بيو کشيید    -ریيده دَ سيگی  مياد ه سيانِ   هب-مفریته  آن زن
 ،اتياق    شيان بيه  ک  شانجانم افتادند و من را ک  جان را آگاه ساخت. به خانوم

ینيار بيارِ مين    شيان ل ک  کيه جیي    مننيان ، همنحوس ةبازگرداندند. مفریت
کيه مير  را    ف شُرد میاش گلویم را  اهریمنی هاي چنان با چنگال ،کرد می
زدم  پا می و که دست درحالی- ششاک این ک  ةدیدم. در میان   میخود  برابرِ در
پیوست کيه   وقوع به بزر  رویداديناگلان  -شدم می شیدهروي زمین ک  و بر

تير از   خت. رویيدادي ملیيب  اي گُر گرفت و در خود سو جلان براي لحظه
 ةهيایی کيه گيویی از درواز    پليه -هيا   انتلاي راهرو و بالاي پليه  در بانگ: هم 

 او س را دیيدم. اي مقيد   فرشته -ندبلشت به سوي زمین کشیده شده بود
بيا موهيایی    ،تفياوت  خسيته و بيی   تياریكی، تين   تيرین  بالا در آن روشن آن

توار و باوقار ایسيتاده بيود و   و اندامی نحیف، نااس ،اي گشاد پریشان، جامه
بيا  -زمینيی را   حقیيرِ  ميا موجيودات    با نگاهی سرد و مغميوم، کشيمكشِ  

 هيا، تقل ياکردنم   چشيم  نگياهم در آن  خوردنِ رهنگریست... با گ  می -حسرت
کشيید   می چالش را به جلانِ نگاهش، هیاهوي  شد. سكوت  غمگین فمتوق 

دسيت از جيدال بيا     -نهمنيون مي  -ستی هَ لحظه، سراسرِ و شاید در آن
خیيره   ،صيلابت و اصيالت   ةمفریتگان برداشته و با حسرت به آن اسيطور 
ژرف و  نگياه    روز، آن از آن ماندند. این نخستین و واپسین دیدارِ ما بيود... 

بعيد، از درد    روز بيه  من را آشفته کرد. از آن ةنداشت سراسرِ آرامشِ ،انتلا بی
ن دیدگانِ آسيمانی، قليبم سيوخت و    ها و حسرت  دیدارِ آ دوريِ آن چشم
 ...«شددنیایم خاکستر 
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اشيكی از   همنوم همیشه با مبورِ این خاطرات  گُنگ و همیشيگی، قطيره  
و یكيم   هایم را سيوزاند. بيراي بيار هيزار     م به پایین سُر ید و گونهانچشم ةگوش
 اختیار در خود زمزمه کردم:   بی

 «...کاش اینجا بود» -

هياي آشِ   نگاهش کردم. پُر بيود از رشيته   ،انزجارآودم و با  قاشق را پایین
 مشيغولِ  ،مفریتيه  زن هاي اهریمنيیِ  کردم هنوز چنگال . احساس آغشته به سمَ
حلقومم است. با نفرت قاشق را انداختم و آش را با پيایم   کردنِ فشُردن و خُرد

ام خزیيدم و خيودم را روي    خوابِ کلنه تخت سمت  وپا به پ  زدم، چلاردست
 کردم... آن رها

 

*** 
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سييقف، منكبييوتی مشييغول تييار تنیييدن بييود. بييا کوششييی     ةدرگوشيي
داد و تارهياي لَيزِج و بيدبویش را از     ميی  ک رِختش را تكان اندامِ ،ناپذیر خستگی
 نجِدست از تنیدن برداشيت و در کُي   ،بعد کشید. کمی دیگر می سو به سوي یك

شماري  بدبخت، لحظه اي عمهط افتادنِ دام به انتظارِ شست. حریصانه درتارهایش ن 
رحميی و دَدمنَشيی در    زد و خيوي بيی   هياي تیيزش بيرق ميی     کرد. دندان می
 کردم:   هایش پدیدار بود. با خود فكر چشم

هياي ترسينا  و    بخيت، بيا دنيدان    نگون افتادنِ طعمة دام حتما پ  از به» -
 .«تك ه خواهدکرد.. قلبش را تك ه کشیده و هاي او را بیرون روده ،اش خونین

 چه وحشتنا ! مو به تنم سیخ شد... 

کيه  -نگياهش   نظير دارد. سينگینیِ   شيدم کيه مين را زیيرِ     هناگلان متوج 
 خوردنِ رهاز گ  بر اندامم انداخت. براي جلوگیري رمشه -پایید را میچشمی م زیر

بودم که  هایم را بستم. بارها شنیده نگاهم در نگاه  دهشتنا   او، با دللره چشم
. بيا بسيتنِ   هسيتند تشيویش و آراميش    حائل، میيانِ  ن دیواريها همنو چشم
توان خود را از تنشِ جلانِ اشباح رها ساخت و در آرامشِ سيی الِ   می ،دیدگان

 نمایشی از آرامشِ راستینِ مر ... ور شد. پیش تاریكی، غوطه

 ا...ام 

هياي   سيایه  که از دهانِ است مزخرفی چرندیات  ،ها دانستم که این می خوب
 ...ندامتماد نیستِ شده و هرگز قابل نشخوار دوپا

هایی که با  رمهاي ک  لاي دندان لابهدر و  ،مشو ش و مشكو  افكارِ درمیانِ
رویاهيایم   جویيدنِ  سيرگرمِ  ،شيان   هاي رچخ  رچکنِ خ  خُرد م و امصابمنظ  ریتمِ

ه تياریكیِ  هیچ بودم که ناگليان متوج ي  اندیشیدن به  حالِ و در هم شدبودند، گُ
چیيز نبيود.    پیرامونم گشتم. مرقِ سردي بر پیكيرم نشسيت. هيیچ    حشتنا  و
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کَنيده   ،نيوا  درختی بيی  اي که احتمالا از تنِ دردمند  هاي زرد و خشكیده بر 
 پیرامونِ ،بار دست  باد را گرفته و با چشمانی اشك ،بودند، با اندوه و نفرت شده

بر سير و صيورتم سيیلی     قدرت  با تمامِ ،رحم خشك و بی رقصیدند. باد  من می
در گوشم  ،خندید. هوهوي باد می ،بر حالِ زارِ من زد. گویی سراسرِ کائنات  می

آوردند،  چالم می و چشم با هر یورشی که به ،هاي بدبخت رخنه کرده بود و بر 
 کردند... می دلگیرِ خاطرات را در دیدگانم فرو غبارِ

بودیم. خواسيتم بلنيد   شدن  لحَ من در جلان و جلان در جنون، مشغولِ
تينم در   ق شيدم. تميامِ  کردم، کمتر موف  شوم و تكانی بخورم اما هرچه کوشش

 ،زدم  پيا ميی   و بيود. هرچيه دسيت    شدهي چسبنده و لَزِجِ منكبوت گرفتار تارها
توانستم خودم را نجات دهم. خواستم فریاد بيزنم اميا بغضيی نخراشيیده،      نمی

 حلقومم را فشار داد... 

کار باید کرد.  هدانستم چ آمد. نمی سوي من می آهسته به تهآهس ،منكبوت
 آميد،  ميی تر  لرزید. هرچه نزدیك خود می ةچشمانم در کاس نرمِ ةاز ترس، تود

من رسید  قدمیِ یك که درست به . هنگامیشد میتر  آورش نمایان چندش ةچلر
هيایش   زُمُخت و ننسبش. چشيم  ةبود... با همان قیاف مفریته زناو را شناختم: 

 ،هاي لَزِج و چربِ آشِ آغشته به سَيم  رشته ،هایش و از دندان شدهخون   ةکاس
 ایسيتاد و بيا نيوازشِ    رسيید،  سيرم  بيالاي  بيه درسيت  کيه   هنگامی. بود آویزان
کيه   همننان-کرد. ناگلان  شدن  ذبح ةهایش روي صورتم، من را آماد  چنگالك

محابيا   تناکی کشید و بیمُمتد  وحش جی ِ -بود هاي من خیره با نفرت در چشم
 من را بشكافد...  ة خنجرش را بالا بُرد تا سین

 

*** 
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چشملایم را گشودم. بندبنيد  وجيودم در    ،سرمت  زنان با نلایت  نف  نف 
اي کيه   داشت و پیكرم سنگین بيود. درسيت مثيل جنيازه     شدن قرار شُرُف  آب

سوختم  ب میکشد. در ت ا همننان وقیحانه نف  میام  است هاست مُرده تمد 
کيردم.   . خودم را حي  نميی  ملرزید می .زد ق میلَ قلَ ،بیمارم و روحم در کالبد 

روي من افتياده   -اي شوم همنون الله-نفلمیدم افلیج شدم یا بختكی موذي 
 کرد... خوردن را از من سلب می تكان چنین تواناییِ بود که این

و  منم را تكيانی داد آراميی بيد   گذشت تا توانستم خودم را بازیابم. به کمی
هایم  چشم کشیدن یا بستنِ تخت نشستم. جرئت دراز ةبیناره و وارفته، در گوش
هاي  ول. سل بود هسردي بر پیكرم ماسید و مرقِ هزد خ را نداشتم. در تبی داغ، یَ

ناکجا  نگ بهمَ و گیج .ندداشت شدن قرار ذوب ةآستان در ،مرق تنم از سرديِ مریضِ
 ردي که با دیدنِ گشيوده مانند مَ زده. درست به و مصیبت بدبخت خیره ماندم.

 مزخيرف   بيازيِ  ةمخيوف، خيود را بازنيد    روي پیيري  اش به معشوقه آغوشِ  شدنِ 
آرزوهایش  سوختنِ باز، ناباورانه به نیمه گشاد و دهانی و با چشمانی ،زندگی یافته 

 . ..شود می  زپَ ناپخته، آبتردید    این و در غَلیانِ ،نگرد می

دیوارهياي اتياق مانيدم.    بير   خیرهبا افكاري بلاتكلیف،  ،پریشان و مشو ش
ها نیيز مين    . گویا آنندرقصید من می چشمانِ مقابلِ دیوارهایی که وقیحانه در

کوشیدند تيا   آور، می داده و با این حرکات  ناموزونِ چندش خود قرار ةرا مضحك
آراميی    خشِ نرمِ هستی، بهژه بروند. در چررِ ،بیشتر و بیشتر روي امصاب من

هاي جنون بودم که صيداي چرخیيدنِ کلیيد      روده و شدن در دل ضمهَ مشغولِ
 دربِ اتاق، من را از من بیرون کشید...  

به تلاطم کرد. همیشه  شروع ،وار دیوانه قلبم با هیجانی  صدا، این با شنیدنِ
 ار یيك تيرسِ  بار شينیدنش، دچي   با هرهابود که  مد تصدا هستم.  اینة بست دل

و تردیيد،   شيك   م و غرق در گردابِدش چسب می وحشتنا ، توام با کیفی دل
رویيدادي   آبسيتنِ  ستتوان صدا می م. ایندمان خیره می ،صبرانه به دربِ اتاق بی
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ميين،  یكنواخييت و مزخييرف  اي تلييخ باشييد. بييراي زنييدگیِ شييیرین یييا واقعييه
 کيردنِ  تی فراتير از غيرق  . ليذ  بيود لذیيذ   نعمتی ، همنونلحظات  پُرالتلاب این
 حلزونيی  ةل ي جنایتكيار کيه کَ   رمِک ي  شتنِ یك، یا کُدخو بدبو در خونِ ةمفریت یك
 است... کرده بخت را متلاشی نگون 

 ..بياز شيد.   ، کياملا خودزنی بودم کيه درب  مشغولِ ،در ذهنم با این افكار
مثل  بود که پا به چلاردیواريِ مُحق رِ من گذاشت.  ماهكنف  راحتی کشیدم. 

هاي  لحظاتی از شَرِّ خارش براي .بود من دردهاي ةدهند تسكین ،او دیدارِهمیشه 
 -همیشيه  مانند  به-ام نیز  مجمههاي جُ رم. گویا ک گشتممزخرف  روحم، آسوده 

 داشتند...   که براي لحظاتی دست از جویدن بر ،شدند زده  حیرت ،او با دیدنِ

 «...  داشتنی! دوست ماهك » -

 ...«د که آمد!خوب ش چه» -

بیشيتر و   سيت خوا می هم دلم ا من بازام  ،دز روز به من سر می که هر با این
کيه روبيرویم    بيود  بیشتر او را ببینم. البته ایين خواسيتن تيا پيیش از زميانی     

، هَيم مان در  خوردنِ نگاه گره محضِ د. زیرا بهز ل میو در چشمانم زُ ستنش می
 ،هنگيام  د. در ایين ف شُر کرده و گلویم را می بدخیم در حلقومم گیر اي انگار توده
جلیده  بیرون ها به آنلاي  مایع از لابه هاي ر هاي روحم ملتلب شده و چِ زخم

هيایم نفيوذ    ، تيا مغيزِ اسيتخوان   ند و همنون اسیدي سوزنا دش و سرازیر می
 در دلِ سيپیدي تيرین   ترین و روشين  او، ممیق  سیاه   هاي چشم  ند. آخرکرد می

آراميی   تفاوت که بيه  . نگاهی سرد و مغموم. نگاهی دلنسب و بیبودا ه تاریكی
. بيود مير  نلفتيه    بی ، جلانیسیاه چشمِ دو د. در آنکر خود غرق میمن را در 

 د.  یارز می ،هاي لایَتنَاهی کلكشان جلانی دلنسب و پر از آرامش که به تمامِ

تييرین و ردسييت، بييا بلبَزِ هنرمنييد  هييا را بایييد یييك چشييم گمييان ایيين بييی» -
کشيیده باشيد.    -شاید اصلا با قلمی آسمانی و مياورایی -ترین قلم   ریف
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هيا را   چشيم  لیاقت  کشیدنِ ایين  ،قلمی  گونه است. چون هیچ حتما همین
 . بدونِاست  ستیهَ ها تنلا دلیل براي بقاي جلان و تداومِ چشم ندارد. این

حيریص و   هياي  هيا و کثافيات و سيایه    نكبيت  ةستی با همي هَ ها، تمامِ آن
هسيتی را  ِ ارزد. من نظيم  بُز، نمی حاجات  قضاي ةانداز هاي دوپایش، به ک رم
 «م...بین ها می چشم در آن

زد. مين را دوسيت    . همیشه به من لبخند میبود، معصوم و نجیب ماهك
روز به من سير   چون هر داشت که خودش گفته باشد، نه! دوستم . نه اینشتدا
 نبيودم کيه مين بليد     درکي  صحبت ميی نقدر زیبا د. آز زد و با من حرف می می

 :مدیيد   و ميی  ،مدماني  ميی  چشيمانش وا  سیاه پاسخش را بدهم. تنلا در روشناییِ
زنم، با  پا می و دست منحوس، اي مفریتههاي اهریمنیِ  چنگال زیرِ در که درحالی
اي مغموم و مغبون که  کنم. فرشته می ، التماسدر اوج اي فرشته یگانهنگاهم به 

تر از مریخ بيراي بشير، در اوج ایسيتاده     نیافتنی بالا، آن دورها، جایی دست آن
 است... 

مين و او فاصيله    کيه ایين درازراهيی کيه میيانِ      دانم می! خوب دانم می» -
و حسيادت  مفریتگيان طراحيی     انهکشِ دَدمنشي  انداخته، بلاتردید با خط

و -آسمان  رايبا نیرویی که از ماو ،روز سرانجام یكکه دانم  می. استشده 
ام  پياره  پاره تیزي را از حلقومِ کرد، تی ِ خواهم دریافت -زمین امماقِ یا شاید از

غييرق  ،خييود  منحييوس را در خيونِ  مفریتگيانِ هميية و  نميود  خييواهمی ق ي 
 «کرد... خواهم

 وقيت  بازهم من هم پاره شد. فلمیدم که  افكارِ ةماهك که بلند شد، رشت
 کييردم و بغييض ا همیشييه پایييانی بييود.حیييف کييه ایيين دیييدار ررفييتن اسييت. 

 شدند: هایم دَرهمَ س گ رمه
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شيد   رفيت. کياش ميی    شد هرگز از این اتاقِ مُحقُّر بیرون نميی  کاش می» -
و بيرایم حيرف    ،نشسيت  تيا ابيد روبيرویم ميی    ماند،  کنارم میهمیشه در 

 «زد... می

 ،پيیش از رفيتن   -وداعهاي مين در لحظيات     آگاهی از خودزنیِ بدون-او  
 ام هاي من گذاشت و پیشانی م شد، دو دستش را روي گونهانند همیشه خَم به

برقيی   کوشید تا غمِ سنگینِ نگياهش را پشيت    که می درحالی سپ  .را بوسید
انگیز، لبخندش را حفظ کرد و با صدایی  امیدبخش پنلان کند، با تلخندي غم

 جملاتش را بر زبان آورد:   لرزان آخرین

 «نگران نباش...» -

 

*** 
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شسيت و بغضيی   مين ن   بير قليبِ   ،دیگر غميی سينگین  ، بارِماهك با رفتنِ
حلقومم را چنگ انداخت. بيدبخت و سيرخورده، سيرم را بيه زیير       ،نخراشیده

ز د  کلنيه و شكسيته، ک ي   مُي اتاق کشیدم و پشت بيه کُ  نجِافكندم. خود را به کُ
ه او را ، کوشیدم در ذهنم دوبارهرروزگرفتم. مثل  کردم و زانوهایم را درآغوش

 مرور کنم: ...

س. مقيد  ِ روح پيا . یيك   ةفرشت آسمانی است. یك موجود  یك ماهكشاید » -
دارد؟ شياید او   است که صادقانه مين را دوسيت   که او تنلا کسی این مگر نه

اي  . شاید او تك يه باشدپایان با مفریتگان  بی تنلا امید  درماندگان در جنگ 
ه اشتباهی در امماقِ این چاهيك   درخشان و ارزشمند است ک از یك بلورِ

 «...خلا، هبوط کرده. هرچه هست، او از جن ِ مفریتگان نیست

هایم را مالیدم و کوشیدم براي رهایی از گیجی، پیرامون را برانيداز   چشم
اتاق دیيدم.   ةغذا را در گوش راندم، سینیِ کنم. همننان که دیده به اطراف می

سامانی  و که افكارم را سر بود. اما همین وردهی برایم غذا آک  جان خانومنفلمیدم 
 :مسيینی ک شياند   سيمت   ام. خودم را به هاست گرسنه تدادم، یادم افتاد که مد 
 آش و نان و آب بود... 

هدف  ام بودم، بی مجمهجُ درونِ گُنگ  که سرگرمِ مبارزه با صداهاي همننان
میيان   این  دم. درآن در آش کر و شروع به چرخاندنِ مقاشق را در دست گرفت

آن را هرگز  ،تر ی که پیشانگیز به من دست داد. حس  شگفت احساسیناگلان 
شيده در   لحَي  ،اي ميوذي  انگیيز: اندیشيه   وسوسه تجربه نكرده بودم! یك ح  

 قدرتی مرموز!... احساسِ

ام، او محكوم  قاشق را در دست گرفته که این تا زمانی» :با خود اندیشیدم 
ماندن. اما اگير رهيایش کينم، در آش فرورفتيه و       زنده حكوم بهبودن است. م به

فرورفتن  از اش نیز پ  ی شاید جنازهرفت. حت  نیستی خواهد شد. به غرق خواهد
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در  ،او واقع زندگی و مير   ال یمسخره، هرگز پیدا نشود! ف  مایعات  در امماقِ این
مين   در دست  ،او من است! بود و نبود  در دست  ،او من است! سرنوشت  دست 

 «ودش ندارد!اختیاري از خ است! هیچ

به قاشق خیره شيدم.   ،آمیز کردم و با نگاهی تحقیر با غرور کمرم را راست
اي شيیطانی از سيرم    اندیشيه  ،مجیبی من را فراگرفيت. ناگياه   قدرت  احساسِ

هایم نقش بست. کمی تردیيد داشيتم    لب ةگوش اي در موذیانه گذشت و لبخند 
لحظيه،   یيك   آوردم و در آرامی بيالا  تصمیم خود را گرفتم. قاشق را به اما نلایتا

مثيل مين کيه    -زودي  شيد و بيه   کاسيه پيرت   سيمت   ناگلان رهایش کردم. بيه 
  ...رفت و غرق شد در آش فرو -مور می زندگی فرو این لحظه در گندابِ به لحظه

 ...«من او را کُشتم؟» -

 ...«ه! من او را کشُتم!ه» -

خواسيتم بيه سرنوشيت      رق در باد و غرور بودم و تازه میمندانه غ رضایت
 مر   قاشق و فرجامِ فرداي او بیاندیشم که صداهایی مشكو  از پشيت   از پ 
که  کرد. از این خود جلب ام را به هکشید و توج  اتاق، من را از دنیایم بیرون دربِ

شيان   واهیخودخي  ام را با کلنيگ   خودساخته و جلانِ ،افكارم را غرق در تشویش
 که همننانهمه،  . با اینشدمخاطر  آزرده بودند، سخت داده تخریب قرار در مسیرِ
خزیيدم   اتاق دربِ پشت  اختیار به بودم، بی کشیده مهَ رهایم را دَ س گ رمه ،غُرغُرکنان
 هایم را تیز کردم.   و گوش

 «  رسد. کسی نمی نیست رهایش کنیم. آزارش به درست» -

 «دیوانه باشی. پاسوزِ یك تمرمُ تا آخرِکه د اي نیست. نبای چاره» -
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اش  روز ببینيیم جنيازه   کين کيه بيالاخره یيك     آنقدر بر بودنش پافشاري» -
 «...ما افتاده! گردنِ جاست و خونش به آن

گمانم خودش  آري به شوم نبود؟...  ةخ رت  الل صداي خ رت آخري، آیا این» -
 «راند... من سخن می همیشه از مر   بود که مثل

بيه   ،، قليبم غيرق در کینيه و نفيرت    شيوم   اللية ا شنیدنِ صيداي مرميوزِ   ب
م. بيا  بيده شان را گوش  هاي حرفِ  جوش افتاد. نتوانستم بایستم و باقی و جنب
گرفته  آغوش که زانوهایم را در حالی تختم خزیدم و در سمت  به ،هایی لرزان گام

 ي از شينیدنِ قيدر  وليو شيدم. بيه    -و پشت به پنجره-بودم، روي پللوي چپم 
و  مهيایم را بسيت   چشم ،که با اضطراب گشتم احوال و پریشانصداي او منقلب 

 ... کوشیدم با فكرکردن به هیچ، خودم را نجات بدهملرزیدم،  حالی که می در

. من هرگز شتمن را دا آرزوي مر  ، شوم  اللةهینوقت نفلمیدم که چرا 
ک ِ  گونه که به هیچ نداشتم. هماناو  کارِ به او بدي نكرده بودم. اصلا کاري به

 ،دوپيا  هياي  رمميوذي و ک ي   هياي  سایه ةدیگري کاري نداشتم. اما او هم مثل بقی
امتحيان  نیيز  . بارهيا  شت. همیشه آهنگ  نابودي من را دابودمن تشنه  خونِ به

 ،ولگيرد  سيگانِ  ةکه نالي  حالی در :پاییزي آلود  مهشبِ سرد و  کرد. مثل آن نیمه
شيد،   ميی  ماتياق  وارد  ،تنيدي از لاي پنجيره   و سيوزِ  ربوده بيود شب را  آرامشِ
 بيدنِ گذاشيت.   من دنیاي درونِ پا به ،احتیاط اتاق را گشود و با  آهستگی دربِ به

 همنيون -لحظياتی  درخشيید.   ميی همنون الماس  ،شب سفیدش در تاریكیِ
 حریصيانه  -پناه در قبر است جسدي بی کردنِ پاره هتك  ةشبحی گرسنه که آماد

تيا   کيه شيد   هایم  سرماي سختی وارد ر نگاهش،  از داغیِکرد.  من را برانداز 
پرفریبی  نیشخند  ناگلانزد.  هایش برق می چشمسوزاند.  م را های استخوان مغزِ

. در سيكوتی  ر شيد وَ  مين حمليه   سيوي  بيه  ،لحظه در یك بست و بر لبانش نقش
اش  طعميه  دورِ که بيه پیكر و زهرآگین  چون ماري غول هم- جنون شده در لحَ

و  زد نفي  ميی   نفي   ،کيرد  ا ميی مرا دربرگرفت. با هیجيان تقل ي   -زند حلقه می
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. ..پینیيد  میمن  دورِ لحظه بیشتر به به لحظه ریخت، که شُرشُر مرق می حالی در
شيدن  خُرد شُيرُف   در ،نحيیفم  هياي  اسيتخوان  .ه بودوجودم را فراگرفت ترس تمامِ

اما درست هنگامی  دیدم. تر می را به مر  نزدیكخود  ،آیینه و هر ندداشت قرار
خواست دسيتانم را بگیيرد،    میو  هکنارم رسید که مر  براي ملاقات با من به

 ،شيده  هياي خيی  و حلقيومِ خفيه     کيردم و بيا چشيم    آخرین رَمقَيم را جميع  
 توانسيتم پیكيرِ  بيالاخره  پيا زدم کيه    و چنان دسيت  موجود زده با تمامِ وحشت

 بیرون بكشم...  ،نیرومندش اندامِ لَزِج و نحیفم را از زیرِ

کيه خيود را    حالی اتاق خزیدم و در ةگوش پاچه و حیران، با شتاب به دست
هاي  شتکردم. با مُ لرزیدم، با ترس نگاهش  ت میشد  بودم و به کشیده آغوش در
هاي گشاد و خشمگین  تخت ایستاده بود و با چشم کنارِ جا در همان ،کرده رهگ 
کيرد.   کشید و من را برانداز می نف  می ،با فشار -اومیشی لنَد هورهمنون گ-

پریشان  دوپا، وجودم را سخت اللةآن  نگاه  ترس و اضطراب از سنگینیِ احساسِ
دسيتم قفيل    دو میيانِ  و سرم را در مزد  لرزیدم، چُمباتْمه می که حالی ساخت. در
هياي   ي مزخيرف و سيوت  هيا  رمک ي  متوالیِ رچِخ  رچخ  میانِ گاهم در کردم. گیج

هنگيام   اینداشت. در شدن قرار ممتد و وحشتنا   آزاردهنده، در شُرُف  متلاشی
من آمد، دو دسيتی صيورتم را گرفيت و بيا      سمت  با خشم و نفرت به شوم  ةالل

و « آدمیيزاد نیسيت   چیيزت شيبیه    هيیچ »زد:  گوشم نلیب رِکرده، دَ خفه صدایی
 اتاق بیرون رفت...   که سرخ از مصبانیت بود، از حالی در

در  نیيز  دیگير  بيارِ  من را داشت. یيك  جانِ این تنلا باري نبود که او قصد 
رفته بودم، ناگلان بير   ممیقی فرو که به خوابِ درحالی ،شبی سرد و تاریك نیمه
 از خواب پریدم. روي مين افتياده بيود و چيون افعيیِ      ،تنش سنگینیِ فشارِ اثرِ
کيه   خيورد  ميی  وتياب  پيیچ مين   دورِ و چنان بيه کرده  پیكري، من را احاطه غول
پاشید.  می نم کرد و بر سروصورت  می هش چك ا مرق، از پیشانی درشت  هاي قطره

ممیقيی کشيید و    هایم کاملا بياز شيد، نفي ِ    اي که چشم اما درست در لحظه
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حرکيت ایسيتاد.    بيی سيپ   کيرد و   هياي مين وارد   فشار را بر استخوان آخرین
شد و از اتاق بیيرون رفيت. آن شيب     حرفی بلند وچكترینک بدونِ ،بعد لحظاتی

. تیرش به سنگ خيورد. شياید اگير    موقع بیدار شدم یارم بود. به ،حقیقتا بخت
پینیيد کيه    مين ميی   دورِ اي به اندازه بسا به پریدم، چه کمی دیرتر از خواب می

ه گمان براي همیش مُردم، بی ی نمیشكست و اگر حت  میرا هایم  استخوان تمامِ
 گشتم. افلیج می

اي  داشيتم، چیزهياي تيازه    شوم  ةاللاي که با  شبانه پیكارهاي این در خلالِ
بر زیبيایی، بيوي خيوبی هيم دارد.      ه شدم. مثلا فلمیدم که او افزوننیز متوج 

 بيوي گنيد    همنيون -خُشيك   بات کيه تعص ي   . بيا ایين  مفریته زندرست وارونِ 
کيرده و مغيزِ    شراوُبیرون تَي  به اش هپكُید مغزِ هاي از روزنهاي  اندازه به -فاضلاب

شيد، اميا مين     که هرگز به من نزدیيك نميی   بود کرده خ رفِتش را چنان احاطه
دوپيا،   مفریتة شود آن می . اصلا مگرداد مینی بوي گند و متعف که م بود مطمئن
تی چه لذ  ،بدبو ةباشد؟ همیشه میخواستم بدانم آن مفریت خوبی هم داشته بوي

 اوست؟...  بلعیدنِ حالِ ع درلَمدام با وَ ،مزخرف و  چاق اهریمنِدارد که 

زودي  ساخت. به مُشوَّش، مرا مقاوم و تاریك هاي آمدها در آن شب این پیش
هياي   نقشيه  بيود اسيیرِ   خودم باشم. هر آن، ممكين  مراقبِ یاد گرفتم باید بیشتر

 ،هميه  . بيا ایين  و جانم را از دسيت بيدهم   شده شوم  اللةمفریته و  زن اهریمنیِ
؟ بودندمن تشنه  خونِ ها به سخت بود که چرا آن موضوع برایم بسیار این در  

 من که هینوقت کاري به کارشان نداشتم؟  

چیزشيان   مجیبی هستند. مزخرف هستند. هيیچ  ها موجودات  اصولا آدم» -
شيان. هینوقيت    شان مشخص اسيت و نيه بيدي    منطقی نیست. نه خوبی

شود چیزي فلمید. از اول هيم   . از رفتارشان نمیشان کنم نتوانستم در 
 ةکه نطف درستی کنند. به ات می  پاره هتك  ،نباشی همینطور بودند. اگر مراقب

نخسيت هيم    روزِ از هميان انيد.   بشر را با دریوزگی، بدبختی و کثافت بسته
 «همین بود...



 33  نیمروز

کيرد.    وازششيتم را ني  پُ هياي  شد و استخوان اتاق  وارد  ،باز نیمه ةباد از پنجر
کيردم و بيا    . خيودم را بیشيتر جميع   نيد شدیدي گرفت هاي روحم سوزشِ زخم
و روي خود کشیدم. اما موثر واقع نشد. سيرما   یافتمرا   کلنه راستم پتوي دست 
برداشيتنِ   بيود کيه صيداي تَيرَ      کيرده  م نفيوذ های ِاستخوان  اي در مغز اندازه  به

و  مداد بدنم را تكيانی  ،بختی و وارفتگیبد  با ،شنیدم. ناچار هایم را می استخوان
 تخت نشستم.   ةبودم، در گوش گرفته آغوش که خود را در حالی در

 شيد خيطِّ   می خورد. کاش دیگري رقم می ةگون به ،شد سرنوشت می کاش» -
 ،تیيز و بر نيده   قینيیِ  را بيا یيك   اسيت  انداخته  ما فاصله متدي که میانِمُ

زميان و   آورِ ولِ ميذاب دیوارهاي سل شد خارج از  می کردم. کاش منقطع می
همتيا   هاي آسمانی و بی ، در آن چشممفریته زندور از چشمانِ  و به ،مكان

. او کيه  استکردم. او که بلترین  ماندم و او را ستایش می تا ابد خیره می
 .«استزیباترین 

 «رسید، چه؟ از راه می مفریته زناما اگر درست در همین هنگام » -

آورد و  سيوي مين یيورش ميی     آورش به هاي چندش جی حتما با همان » -
شييان بييه اتيياقم ک  شيياند، ميين را ک اد همننييان کييه گلييویم را فشييار مييی

کيرد و   پياره ميی   شيكمم را پياره   ،هاي تیزش گرداند. شاید با چنگال بازمی
ها من را دار بزند. یيا   کشید تا با آن می هاي مرطوب و لَزِجم را بیرون روده
آورد.  میدر هایم را از حدََقه چشم شناورِ ةاش، تود کشیده هاي ی با انگشتحت 

 نیيز  شوم  ةاللاست. شاید   تشنه  من خونِ ر است. او که بهاو که از من متنف 
پیكيري، انقيدر    غول زد و همنون افعیِ دورم حلقه می کرد. به کمكش می
نفيري   دو بيود ی ممكين  د. حت ي نهایم خُيرد شيو   داد تا استخوان فشارم می

از  و پي   شيكافتند  ميی ام را  سيینه  ،آليود  ر چِي  ، با تیغیافتادند می جانم به
تا دیگر نتيوانم ماشيق    انداختند میسگ  قلبم، آن را جلوي کشیدنِ بیرون
 «...باشم
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تواننيد مشيق را از    ی با ایين حَربيه هيم نميی    دانند که حت  ها! نمی احمق» -
توانم با  م. من میتوانم ماشق باش قلب هم می من بدونِ !من بزدایند وجود 
راز  ها ایين  خوب که آن ها باشم. ولی چه چشم آن هایم ماشقِ ولسل  تك  تك

دسيت از سيرم    ،قليبم  کشيیدنِ  بعيد از بیيرون   حتما وقت دانند. آن را نمی
هيا   انيد! وليی بینياره    او را از مين زدوده  کنند که مشقِ می دارند. فكر برمی
بيراي   ،هياي مين   ميویر   تيك   هاي من، تك ولسل  تك  ندارند که تك خبر
 «است... شده آفریدهآسمانی  هاي آن چشم بندگیِ

 آهی کشیدم و با حسرت ادامه دادم:

انگیيز باشيم. رویيدادي     شيگفت  رویيداد   یيك  شياهد   بتوانمروز  کاش یك» -
ستی آمیزي کرده و هَ مشق، رنگ آمیزِ اسرارآمیز که زندگی را با قلمِ اسرار

، هَسيتی  فرشيتة  یگانهروز آن  . کاش یكداد میجان  ،همیشه براي بار را یك
فرجيام   بيی   چالشی نگاهش جلان را به که با سرديِ-ستی هَ ملكة آن یگانه
 «...بیایدمن  من گذاشته و به دیدارِ حقیرِ پا به دنیاي -دانَک ش می

گردیدم. پي    ،خویش نابخشودنیِ اشتباه   ه و متوج  مخود آمد اما ناگلان به
 و نلیب زدم:   مایستاد ،تمام خواهی با قدرت  زیادهاین  مقابلِ در

 ،مزخرفی! او نباید هرگز از ایين درب  دیوانه شدي؟! احمق! مجب انتظارِ» -
پذیرایی از او را ندارد. اصيلا   شایستگیِ ،لنهوارد شود. این اتاقِ مُحق ر و کُ

ن آخاطرش برپاست. او که با  همن بیاید؟ او که جلانی ب چرا باید به دیدارِ
د کيه  انَشي ک  چالش می دنیا را بهنظمِ چنان  ،تفاوت هاي غمگین و بی چشم
خاکسيتري   بيدبوي  در مُيردابِ  ،از شد ت  شرمندگی ،ستیهَ هاي جاذبه تمامِ
بخيش از   اسيت فيزایش   کنََنيد. او کيه فروغيی    رفته و حقیرانه جان میفرو

 رابرِدرب ،ملر. اصلا او کجا و من کجا؟ من موجودي حقیر و بدبخت  خداي
 «مطلق... آن صلابت 
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هياي   هاي خود، با گیجی سرم را بلنيد کيردم. چشيم    شرمنده از سرزنش
گذشيت. کوشيیدم    چرخید و از جلوي دیدگانم می او، مدام در ذهنم می سیاه 

هيا هيیچِ مُطليق هسيتم.      آن چشيم  کنم که من بيدونِ   مغزم گوشزد چندبار به
ود تكرار کردم. زیيرا ایين یيادآوريِ    بدبخت و فرسوده. بارها و بارها این را با خ

ها را ببیينم،   چشم توانم آن . وقتی نمیکردم می. نباید آن را فراموش بودی ملم 
کشیدن داشته  نف  ی نباید حقِّباشم، حت  ها را داشته چشم توانم آن وقتی نمی
 نيابود شيوم. بایيد ایين کالبيد       و نیسيت  وم.ش بپاشم. باید منفجر مهَ باشم. باید از

هرگزوجودنداشته، از میان  همنون منِ -آسمانی هاي چشم آن در فراغِ-ینی زم
شيوند و   ام پیيدا  شيده  پیكيرِ متلاشيی   میانِ ها در رمبرود. اصلا همان بلتر که ک 

 ،باشم آسمانی را نداشته هاي کنند. وقتی آن چشم هایم را نشخوار ولسل  تك  كت
 اي از من باقی بماند...  ذر ه ی نباید جسدي از من باقی بماند. حتی نبایدحت 

کرد. انگيار   م میپینید و گیجگاهم را متور  آور در سرم می صداهایی مذاب
دهانم،  آبِِ دادن چرخاندند. با قورت و می  برده فرو هایم شقیقه  نده را دربر  خنجري

رفت و اشكم سرازیر شيد.    فرو -هاي گوشتیِ حلقومم در توده-تیغی در گلویم 
شوم. داده و متمرکز جلت افكارم کردم. کوشیدم به دستم قفل دو میانِ سرم را در
 از ذهنم گذشت: ،نا  آور و چندش اي ملال اندیشه

 «...حال است؟ آیا شاد است؟ ااکنون کجاست؟ در چه» -

دیگر چه  این !دنمُحق ر و مصنومی را ببر افكارِ این شورِ مُرده !چه مزخرفی» -
هيا   چشم  ت؟! هه! لعنت به تو! احمق! آنآیا شاد اس !چرندي بود؟ پرسشِ

تفياوتی و   ها بيه بيی   چشم آن ت و گیراییِجذابی  د! تمامِنکه نباید شاد باش
اندازه خودسر و لااُبالی شده که  من تا این است! یعنی ذهنِه زدگی آن غم

 «...دهد؟! مزخرفی را در خود راه می ةچنین اندیش
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کلمات را نداشتم. بغضی  کردنِ نشخوار ةبحث با خود را رها کردم. حوصل
کشيیدن بيرایم    فشُيرد کيه نفي     انداختيه و ميی   دار چنان گلویم را چنيگ  آب

 سرمت ها با رمداشت و ک  هایم در شُرُف  انفجار قرار کارها بود. شقیقه ترین سخت
ایيين رونييد بييرایم  ةر گرفتييه بودنييد. ادامييمغييزم را از سَيي بیشييتري، جویييدنِ

و روي تختم وليو   کناري انداختم جنگ با افكارم را به ،مرَناپذیر بود. لاجَ لتحم 
 شدم... 

 

*** 
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اي  مسخره سرماي و یك بودم شده هایم را که گشودم، روي تخت رها چشم
سختی تكيانی   کرد. به ختم را مورمور میرِک  بود که بدنِ کرده جانم رخنه درونِ

کشیدن روي تخيت را   دراز ةنه حوصلو ایستادم.  مخوردم، پیكرم را از جا کنَد
 تادورِ، چندباري دورهدف بی و اتاق را. بلاتكلیف کنجِ زدن در چُمباتْمه داشتم و نه
هياي موجيودي    خفگی داشيتم. گيویی چنگيال    نیمه ز کردم. احساسِاتاق را گَ

هييایش در  داد و جیيي  مييی  آهسييتگی گلييویم را فشييار بييه ،مييوذي و ناشييناخته
 پینید. آرامی می هاي گوشم به دوردست

پياییزي   خشينِ  باز افتاد که از لاي آن، باد  نیمه ةاختیار نگاهم به پنجر بی
باد،  ةهیاهوي زوز میانِ شدم و در آن روان طرف  شد. به اتاق می هوهوکنان درونِ
ل زدم. آسمان، سرخ و غمگین بود و خورشید بیرون زُ کشیدم و به پرده را کنار
 درخيت   -پنجيره  سوتر از حصارِ کمی آن-. روبرویم داشت مر  قرار ةدر آستان
هياي بیشيتري را    هر سیلی از باد، بر  زردي را دیدم که با خوردنِ ةخشكید
شد. گویيا   مقِ جانِ درخت  کلنسال شنیده میخستگی از مُ کرد. فریاد  رها می

 کرد.   خود را براي مر   اسفناکی آماده می
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انگیزي. بختی بد،  غم ی. چه تقدیرِشوم بیناره. چه سرنوشت  پیرِ درخت » -
  «...همانند منِ بدبخت

هر  دادنِ تاریكی، با از دست به رو غروبِ که در این وقتی ،بود خراش چقدر دل
چشيمانش   فرزنيدانش را در پيیشِ   پدري که مر   سانِ هب-هایش  یك از بر 
خيت.  ری تلخی اشك می جان کشیده و به مقِسوزناکی از مُ ةنال -کند نظاره می

 تيدریجیِ  کشيیدن و مير     بود کيه محكيوم بيه درد    انگار خودش هم فلمیده
 زجرآوري است. 

 هيایش  بر  تك  تك، گرفته و با دستلایم توانستم او را درآغوش کاش می» -
شياید او  دردهایش باشم...  ةدهند محافظت کنم تا شاید اندکی تسكین را

ان که آن بالاها، در آسم اي از جن ِ اي داشته. معشوقه هم سابقا معشوقه
درخت  پیر،  زندگیِ این تكِ نگریست. و شاید تمام و او را می ایستاد اوج می

 روزيشيد. اميا از بخيت  شيوم،      او خلاصيه ميی   زده و سرد  در چشمانِ غم
ریيده،  را دَ او آسيمانیِ  ةمعشيوق  ،هياي چيرکینش   مفریته بيا چنگيال   زنی

. و اسيت از ریشه ساقط کرده اش را  ستیو هَ ،اش را دزدیده نداشته آرامشِ
هاي  چشم بیناره، در فراقِ آن است که اکنون درخت  مصیبت از براي همین

زند و مر   چنین دردمندانه ضَج ه می اش، این ستیهَ ةملك رنگ  یگانه سیاه
 «ک شَد... را انتظار می

هيایم بيه مخيزنِ قطيرات       چشمانم سرازیر شد. زیرِ پليك  ةاشكی از گوش
رفيت.   سيرم گيیج ميی    .کردتبدیل گردید و دیدم را مختل  ،اشك ةشد انباشته
درخيت  پیير    تيك بير     و میانِ شياخ  که باد در جا خی  و تار بود. همننان همه
ش ک ي  -همنون مایعی لَزِج-آرامی در ذهنِ من  زمان نیز به و چرخید، زمین می

 کرد. آمده و شروع به چرخیدن می
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هاي باد و قطرات  دُرشت  اشيك   سیلی میانِ در -همننان سرسختانه-من 
 خیيره بيودم. رقيصِ    ،نيوا  کاريِ مغزم، بر درخت  بيی  شكُّو صداهاي دردنا   چَ

 دشيوار تی ِ بياد در خیسيیِ چشيمانم، نگریسيتن را      رفتنِ هاي زرد و فرو بر 
قدي را مشياهده کيردم    نیم و قد درخت، کودکانِ سختی در پیرامونِ کرد. به می
جیي  و خنيده و   بيا   تدریجیِ هوا، نِ خورشید و تاریكیِشد رنگ وجود  کم که با

 میيانِ  گياهی در  کردنيد. گياه   پلكیدند و ابللانه بازي ميی  می درختهللله، دور 
هياي   شنیدم که من را براي شيرکت در بيازي   انتلا، می هیاهوي گنگ و بی آن

شيان بيا    هياي مذبوحانيه   خوانند. اما من فقط به سرخوشی شان فرامی احمقانه
خندیييدم.  شييان مييی و در دلييم بيير ریييشکييردم  مييی  و تمسييخر نگيياه حیييرت
هایی سرشيار از   شادي. ساخت مینیستی منزجر  و شان من را از هستی حماقت

 پوچی و هوچی.

 «هاي حقیري! خوشی اي! چه دل هاي ابللانه چه شادي » -

شيان شيده بيود،     بودند که فراميوش  انگیز غرق هاي نفرت چنان در خوشی
زودي باید بيه طبیعيت بازگشيته، درکنيارِ      شان نیستی است و بهفرجامِ روزگار

 کود را ایفا کنند...   نقشِ ،سرگینِ گاو، براي رشد  درخت  انجیر

نگریسيتن بيه ایين     مشيغولِ  -هيایی کيه داشيت    سيختی  ةبا همي -ممیقا 
هياي غمگيین و    سيردم در چشيم   ناگلان نگياه  ج بودم که عوَّمُ و جرویدادهاي کَ

اي گشاد و اندامی نحیف، نااسيتوار و   که با جامه-خسته  تن  دخترکیتفاوت   بی
خورد. دخترکيی بيا چشيمانی غمگيین،      رهگ  -بود درخت ایستاده کنارِ باوقار در
مغموم ایسيتاده بيود    ی کهشده. دخترک و اندامی شكنجه ،خورده  رَهایی تَ  لب

ضَيج ه  درپيیِ بياد  خشينِ پياییزي،      هاي پيی  سیلی میانِ و موهاي پریشانش در
کشید. تنليا بيا    کرد و فریاد نمی شادي نمی .کودکان نبود دیگر او مثلِ زد... می

پایييان، خيياموش ایسييتاده بيود و بييا سييرديِ نگيياهش، ميين را در   انيدوهی بييی 
 کرد... ذوب می خود سیاه  چشمانِ
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تير از خورشيید بيود. نگياهی ژرف و      فروغ پر ،او غروبِ به خاموش و رو نگاه 
 كید...مَ را در خود میانتلا که من  بی

چیز  من را از همه ،ها چشم کردن در آن آرزوي انجماد  زمان را داشتم. نگاه
خود، دنیایی را جيا داده   کرد. نگاهی ممیق که در ژرفاي نیاز می ک  بی و همه

دانيم بيه    دنیا بودم. اميا نميی   ق به آنبود که یقینا با من بیگانه نبود. من متعل 
ایين   و درونِ ،شت  حصيارِ ایين پنجيره   شده و اکنون در پُ تبعید ،کدامین گناه

 پایان بودم... بی حبسی زمان محكوم به گذراندنِ جبرِ اتاقك  شكنجه، به

 تيدریجیِ  مير    لذیذي داشت. مثل یيك  آرامشِ ،ها چشم شدن در آن غرق
مانيدن در کلكشيانِ    شدن از سنگینیِ جسم، و شناور درد. مثل رها خوب و بی

خشك و دردنيا   ِ سیلی زودي با یك آرامش، دوامی نداشت. به ما اینکران. ا بی
چيپم، دنیياي    چشيمِ  خشيكیده در تخيمِ  ِ بير   تك ه رفتنِ یك رحم و فرو از باد  بی

 ،هاي سيرد و دلنسيب   چشم آن پینید و از درونِ من دَرهمَ غبارآلود و مشو شِ
 شدم...   بیرون پرتاب د بهگَبا لَ

 

*** 
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ست شد و سرم گيیج رفيت. چنيدباري    نااستوارم سُ اي پاهاي براي لحظه
هستم. سيپ    کجا بیاورم که در یاد کرده و به را پیدا خودم  زدم و کوشیدم تا پلك

ک   ا هیچکردم. ام  پیر را برانداز درخت  تك پیرامونِ ،و دللره با شك  ،مایوسانه
غمگین... و سیاه شادي و نه دخترکی با چشمانِ و بازي نبود. نه کودکانی سرگرمِ

حال سرسيختانه   بود. با این در تاریكی ایستاده تنلا تنلاي ،کلنسال درخت  تك
هایش را در نبرد  نيابرابر بيا بياد  سيلمگینِ      و در اوجِ ناامیدي، واپسین کوشش

هيایش محافظيت    بسيت و از آخيرین بير     می کار براي زنده ماندن به ،پاییزي
 کرد.   می

 است که چنین مستحقِّ این ،گناه کدامین بهمظلوم.  بیناره. درخت  درخت » -
 ...«ش شود؟زجرکُ ،رحمانه بی 

 ییهيا  قيدم  يصيدا بيودم کيه    خود و درخت غيرق  ةرفت باد به در سرنوشت 
. نگياهم را از  سياخت خيود   ه کشيید و متوج ي   ، من را از افكارم بیيرون مشكو 

ردي دُرُشت درخت  پیر برداشتم و در امتداد  سمت  چپِ خطِّ س یرِ نگاهم، پیرم
آرام  که آرام ،دار و چُپقُی در دهان و زُمُخت را دیدم با پالتویی بلند، کلاهی لبه

همنون -اش، محكم و استوار  خمیده  قامت  پیمود. با آن قدو کوچه را می طولِ
گييام  -دک شَيي اي خشيين را بيير دوش مييی کسييی کييه مصييم م و مغييرور، صييخره

 داشت. برمی

که دردمندانيه محكيوم بيه    -پناه  بی هاي  شدنِ بر ردشِ خُخ  شصداي خ 
هسيتی را در انزجياري ابيدي    قُلتَشَنِ مغرور، پاهاي آن  در زیرِ -نیستی بودند

 ،کردم. او را همنون خدایی یيافتم کيه جيز خيود     بُرد. با نفرت نگاهش  فرومی
کي  را   چیز و همه مقصودش، همه و مقصد بیند و براي رسیدن به کسی را نمی
 کند... ل ه می در زیر پاهایش

بيودم کيه پیرميرد در نزدیكيیِ درخيت         حيوْ هيا مَ  هاي مر   بير   در ناله
اسيتلزاي   بود مشغولِ ایستاد. انگار که فلمیده  -درست روبروي من-کلنسال 
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سيوي مين چرخانيد. تشعشيعِ      آراميی صيورتش را بيه    بعد، بيه  او هستم. اندکی
اش  و تشویش، رخسارِ اهریمنیروشناییِ چراغِ اتاق در آن تاریكیِ پُر از دللره 

 را نمایان کرد:

خورده، با خطيوطی ممیيق و نياموزون     اي زُمُخت، چروکیده و تَرَ  چلره
خاکستري و چرکین پنلان  خروارها ریشِ آمد، زیرِ پایین می سمت  که هرچه به

لرزیيدم   کرد. من بر خود می شبحی سیاه و بدبو را تدامی می ،شد. هیبتش می
ل زده و غيرق در  غرور و فاتح بر من زُ باز و چشمانی لوچ، پر نیمه و او با دهانی
شوم در پشت   ةد هشتناکی بود. هزار نقش منظرةنگریست...  من را می ،تمسخر
 پنلان بود...  ،نا  چندش  نگاه  آن

اي تیيز و   ، با صدایی خفه و خبیث، خندهدوزخ از امماقِ صداییبا  ناگلان
خورد و مو به تينم سيیخ    خراش روحم .سر داد -رخشبه نیرومندي آذ-بُرَّنده 

ام را سيوزاند. بياد  خشينِ     سيتی گردید. سخت ترسیدم و شُرشُير ميرقِ داغ، هَ  
هياي خشيك و    او، سيیلی  ةزمان با نعير  کرد و هم پاییزي نیز از فرصت استفاده

 ساخت... صورتم روانه  و تر از همیشه بر سر دردناکش را محكم

و بيا   مکرد ، واپسین رَمقَمَ را جمعندلرزید شد ت می که زانوهایم به حالی در
دو  میيانِ  سرم را در ة اتاق انداختم.را به گوش مپرده را کشیدم و خود ،وحشت

دنیيا در سيرم    ، تيا آخيرِ  مخوفپیرِنا    چندش ةدستم قفل کردم. صداي خند
د. دهانم خشكیده بود وزانس ام را می کرده نفوذ ِجان قمم به هاي پینید و زخم می

ام.  اتياق را نبسيته   ةآوردم کيه پنجير   یياد  رفت. ناگلان به و چشمانم سیاهی می
که  حالیدر-زده  بیرون حدََقه از  چشمانی کشیدم و با آغوش رادر وجود، خودم تمامِ با
آنقيدر   ،مخيوف پیرِکياش آن   کردم که اي خیره به پنجره، آرزو می -لرزیدم می

 شدن از پنجره را داشته باشد...  تواناییِ درون نباشد که چالا 

 

*** 
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نان از اقیانوسِ متلاطمِ ترس، خيود را بيه   کُ کشید تا شنا زیادي طول ت مد 
دانيم   مسیر بودم. هرچند که می ها در این ساحلِ آرامش سوق دهم. شاید قرن

ه انداختي  انتلا که من را در خود گیر هرگز نرسیده و نخواهم رسید. مسیري بی
هيا و   . این رفيتن کرد میمحال  به آرزویی و رسیدن به ناکجا را براي من تبدیل

 سيال،  هيزاران مين اسيت. ميذابی دردنيا  کيه       ترین مذابِ بزر  ،ها نرسیدن
از   هيا،  شود کرد؟ شاید این نرسيیدن  است. چه میشیرة جانِ  مشغولِ مكَیدنِ

شيده و شياید    آفریيده  من  کشیدنِ سُخره دسته افعالی است که تنلا براي به آن
 ..منحوس باشد. ةاهداف  این چرخ ترین ملم از ،کردنِ من  شاصلا زجرکُ

کردم، دریافتم که شيد ت  وزشِ بياد    می  آرامی خود را پیدا که به همننان 
آرامی در دورتيرین   به نیز هاي دلخراش هاي نامفلوم و سوت کمتر شده و بانگ
خبيري از   دیگير  ،کيردم  تخوب که دق شدن هستند.  حومَ نقاط  مغزم، مشغولِ

پایان رسیده  مغزم نیز احتمالا به کاريِ شكُّهم نبود و چَ مخوفپیرِ ةبُر ند ةخند
مغزم شنیده  در کرده لانه هاي رمرچِ ک خ  رچخ  همیشگیِ آشناي صداي بود. تنلا آن

آسيودگی   مغز و روحيم بودنيد. نفسيی بيه     جویدنِ آرامی سرگرمِ شد که به می
 .  کشیدم..

کوتياه،   دیدارِ دستش به من نرسید. در همان مخوفِ پیربود که  چقدر خوب
بيه سيرم    ،بزر  سنگی هایش خواندم که آهنگ  آن را دارد تا با تخته در چشم

بود تا پ  از کُشتنِ من،  آن ام را متلاشی کند. حتی شاید بر مجمهکوبیده و جُ
جوش بیانيدازد تيا بپيزد.     کشیده و در دیگ  آب خاکستريِ مغزم را بیرونة تود
یيابی بيه    بعيد از دسيت   خواست می نیز مفریته زنکه یقینا  بود کاري هماناین 
ليوچی  مُ چلَصداي مَ میانِ اتاق شنیدم که در دربِ شت . خودم از پُدهدانجام  ،من

گفيت:   ، با مشوه و نفيرت ميی  ندبود انداخته راه مزخرف به و چاق اهریمنِ که با آن
اش را  هل ي خواهيد کَ  هم نبود. همیشه مزاحم اسيت. دليم ميی   لعنتی  کاش این»

 «...دهمشدنِ شر ش، بپزم و خیرات  کم ةشكران متلاشی کنم و مغزش را به

 لعنتی...  
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 لیسييیدنِ مشييغولِ ،اي کييه بييا ولييع توانسييتم درسييت لحظييه مييی کيياش» -
رفتيه در   هياي فيرو   شان بودنيد، انگشيت در حلقيومم کيرده، تیي       کثافات
شيان را از   ینپرقيدرت، زنيدگیِ ننگي    یيورشِ  ی کنم و با یيك ام را ق  حنجره

 «ریشه، ساقط سازم...

نيدن  کَ جيان  خود مشيغولِ  خونِ در غرق که آن مفریته،  دارد زمانی تیلذ  چه
 اش شدن تلف بلند به و بلند شوم اش خیره خاموشی چشمانِ کَریه و روبه است، به

شنیده بيودم کيه:    جان انومخطور که از  همان ،لحظه بخندم. شاید حتی در آن
کرده و به  شان آغشته هایم را به خون ، دست«کند خونِ قربانی بلا را دفع می»

 مالیدم...   صورتم می

انگیزنيد.   شان نفيرت  خورَد. همه می مهَ شان به مزخرف است! حالم از همه» -
خيود،   کثافيات   شيدن در مينجلابِ   غيرق  حيالِ  مضيحكی کيه در   موجودات 

حیف  حیف... هاي موذي... نیز به نیستی بكشانند. سایه خواهند من را می
 ةاو بَربیایم... از آن مفریتي  تر از آن هستم که بتوانم از پ ِ که من ضعیف
زنيدگی   ة. از هممتنف رمرم. از خودم که ناتوان و بدبخت هستم، بدبو متنف 
ي هيا  رچخ  رچبا آن خ -ام  جِ درونِ جمجمهم هاي مزخرف و س  رمو از این ک 
مردميانِ   ةکننيد  پيوچ و گميراه   . از مقایيد  متنف يرم  -آورشان مذاب مكر ر و

ایين   ة. از همي متنف رمکنند،  می شان فكر زیرشكم و نكبتی که فقط به شكم
هياي   خواند، از زخيم  ها را می نویسم و از هرک  که این مزخرفاتی که می
ند و تيا  شو تر می روز شدیدتر و ممیق که روزبه-روحم  مزخرف و دردنا  

مين محكيوم    نیایت متنفرم...و از تمام د -سوزاند هایم را می استخوان مغزِ
کشیدن.  شدن. محكوم به درد کشیدن هستم. محكوم به خاکستر به مذاب

هياي   هایم در فراقِ آن چشيم  ولتك  سل  شدن... باید با تك محكوم به نابود
آورم کيه   یياد  ا، بيه دردهي  ش شوم. و در اوجِ اینزده و زجرکُ  ج هآسمانی، ضَ

چیيز   انگیز... اصلا چه آن نگاه  حیرت ها هستم. قربانیِ من قربانیِ آن چشم
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سوي نیستی  لحظه به  به و لحظه شوم ها آب از این بالاتر که براي آن چشم
تجزیه  ،ها ا کنم که براي آن چشمتوانم ادم  هُبوط کنم؟ آیا پ  از آن می

 تر از آن هستم کيه سيزاوارِ   من بینارهام؟ اصلا باید هم همین باشد.  شده
آن دو چشيم   آسمانی باشم. من باید فقط قربانیِ دیدگانِ کردن در آن نگاه
آن  موجيودي حقیير و بيدبخت دربرابيرِ     ،سیاه. مين  . آن دو مروارید شوم
  «مطلق... صلابت 

 

*** 
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کيردن را   چشيمانم، نگياه   کشيیدم. خیسيیِ   زانوهایم بیرون سرم را از میانِ
هياي وقیحانيه مين را بيه ریشيخند       . دیوارهاي اتياق، بيا رقيص   کرد میر دشوا
شيد،    اتياق وارد ميی   ةنياکی کيه از پنجير    گرفتند و سوز و سرماي چنيدش  می

 کرد... می ح   هایم را بی استخوان

ی بيرایم غيذا   ک  جان خانوماتاق افتاد. نفلمیدم که  ةگوش چشمم به سینیِ
هاست گرسينه   تافتاد که مد  سامانی دادم، یادم و آورده بود. اما افكارم را که سر

 دم. آش و نان و آب بود...انسینی کش سمت  هستم. خودم را به

خواستم قاشق را برداشته و آش را تناول کنم، اما... دیيدم کيه قاشيق در    
 ... شده بودآش غرق 

 «کدام نیروي نیرومندي او را غرق کرده است؟» -

و پ  از جستجویی کوتاه، قاشق  مکرددست در آش  ،آرامی و با تردید به
اکنيون کيه از مينجلابِ     را یافتم و بیرون کشیدم. سالم بود! و شاید سيرحال! 

و  بدهيد اش را انجام  هروزمر  ابق کارِالس  یف  مایافته، خواهد توانست کَ آش نجات
 منتقل کند! ،آش را از کاسه به دهان

 «...من او را از مر  نجات دادم؟» -

 ...«مر  نجات دادم! من او را از» -

بيار   کينم و ایين   توانم دوبياره قاشيق را در آش رهيا    ی میحت که کردم  فكر
 شود! تا بمیرد! بنجاتش ندهم تا غرق 

 او در دست  من است! سرنوشت  که زندگی و مر   او در دست  درستی به» -
او را مين تعیيین    نبيود    و  اختیاري از خيودش نيدارد! بيود    من است! هیچ

 «..کنم!. می
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 نه!  ...اام 

اختیياري نيدارم.    خيودم هيیچ   من فقط خداي قاشق هستم و در زندگیِ» -
مين کيه    و مثيلِ -دارد در دسيت  اختیارِ زندگیِ مين را   ،دیگر شاید کسی

 «تواند با من چنین کند... می -دهمبتوانم قاشق را بكُِشم یا نجات  می

چرا اختیار طور باشد، او مجب موجود بدي است.  مزخرف است. اگر این» -
 «...کند؟ خودم رها نمی حالِ را از من سلب کرده؟ چرا من را به

زارِ  در لجن -شد که در آش غرق-قاشق  مثلِمن هم کند و  اما اگر رهایم» -
 ...«چه؟ ،بشوم مِ نكبتی غرقمادَاین دَ

شود.  در . وقتی بمیرم خیلی هم خوب می که چه؟ اصلا غرق بشوم. به» -
هياي لعنتيی.    رمشنوم. ک ي  هاي لَزِج را نمی رماین ک  رچِخ  رچدیگر صداي خ 
 «...مفریته زنشان. لعنت به آن  لعنت به همه

ت در دسيت گيرفتم و مقيداري از    همَ، قاشق را با مصبانی  دَر هاي با س گ رمه
همنيون  -دهنيده  اي آزار اختیار اندیشه م. ولی بیآش را تا نزدیكی دهانم آورد

 :  مغزم را آتش زد -آذرخشی داغ

موجودي بدبخت، مغيزش را   مجمةجُ مخوف، پ  از شكستنِ اگر پیري » -
 «چه؟ ،باشد آش انداخته و در دیگ  درآورده

 موجود  یك مغزِ ةشد  هتك  ههاي تك  کردم. انگار توده آش نگاه  رف  تردید به  با
. بيوي تَعفَُّينِ   نيد ر  و مفونت، شيناور بود پُر از خون و چِ ةکاس در این ،بیناره
همنيون بيوي مزخيرف     -بيود   پيز شيده   اي بدنِ موجودي که در آش، نیماجز

ها  ر  مغزم شد و در تمامِ وارد  ام از مجراي بینی  -زده مستراحی گرفته و بالا
چرخید. حيالم بيه    سرم می دورِ رخنه کرد. دنیا به ،هایم ولی و سل و امصاب و پِ
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 سيمت   بيه تعيادل،   بی و مزد مُق .ام غلیان کرد بدبویی در معده اسید هم خورد. 
ام در  که گندابِ لَزِج و مایعات  بدبوي معيده  الیرحخزیدم. د ،اتاق ةگلدانِ گوش

چيه  و هر مکرد استفراغ ،آن بار در پ ِ زدم و این دیگر مُق بار، ندفَوَران بود حالِ
هياي   بخت از خونابيه  نگون گلدانِبعد،  کمی. ..نبود را بالا آوردم و ام بود در معده
ه من، پُر شد ةمعد ةدار و گندید شک  نا  و مایعات  هاي چندش رمین و ک چرک
 ...بود

 سيمت   رفت. خيودم را بيه   هایم سیاهی می کردم. چشم میضعف  احساسِ
ام  زدم و معيده  ميی  گاه مُيق  بی و شاندم و روي آن ولو شدم. همننان گاهتخت ک 
ام سيخت در   وروده  . دلوضيع را نداشيتم   این لِپینید. تحم  می خود وار در دیوانه
هيایم   آورد. گيویی اسيتخوان   شدیدي را بر من وارد می خورد و درد  می رههمَ گ 
از  پي   بودنيد و یكيی   گیرافتياده  ،وحشيی  انبردستی سرسخت  هاي دندانه میانِ در
محتاج بودم. خواستم از جيا برخیيزم و    ،آب مقداري . بهندشد می دیگري، خُرد 

اي از آب بنوشم. اما بلند  شانده و جرمهسمت  سینی ک  شان بهک  شانخودم را ک 
مصیبتی بود،  هر همه، به ترین کارها بود. با این جان، سخت نعشِ نیمه این کردنِ

 خیز شوم...  داشته و نیم توانستم پیشرفتی

 

*** 
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اتاق، چشمم به جسيد  ميبلم و    ةگوش بودم که در راه نرسیده ةمیان هنوز به
آراميی از پیكيرِ    بخت افتاد. روي زمین ولو بيود و بيه   نگون خونِ حلزونی در غرق
 شد...   خون سرازیر می ،جانش بی

کيه   حيالی  در-هایی وحشيتنا    رمچشمی دیدم که ک  زیر ،لحظه در همین
از  -کيرد  زده ميی  شان من را وحشيت  ي  ها شدنِ دندان رچِ ساییدهخ  رچصداي خ 

کردند.  می مبرانداز ،یا با نگاهی پرمعناشد. گو  شان پیدا هل روکَسَي وکنار گوشه هر
 بودند... هاي لعنتی که مغزِ حلزون را متلاشی کرده رمهمان ک 

هایم  چشم ةکوشید تا از روزن می لرزیدم. روحم سرسختانه  م و درخودزد خیَ
سوي من در حرکت بودنيد   طرف بهها از هر رمبیرون یافته و بگریزد. ک  راهی به
شيان   ي ها شان خونی و چشم ولوچه شدند. لب تر می زدیكن و نزدیك ،و هرلحظه

شيوم اميا پاهيایم قُيو ت نداشيت. ناچيار در       ب  سرد و پراشتلا بود. خواستم بلند
خزیدم. این مسافت   ،درب سمت  پا به و لرزیدم، همانطور چلاردست که می حالی

 ین نیز راه زیرا ا ؛کرد ها بود. هرچند که فرقی هم نمی کوتاه برایم درازترین راه
راه نرسیده بودم کيه درب بياز شيد و پیرميردي      ةمن نبود. هنوز به نیم گریزِ

اي زُمُخيت   دار؛ با چلره مخوف، با قدوقامتی خمیده، پالتویی بلند و کلاهی لبه
 وارد شد...  -که تبرِ بزرگی در دست داشت درحالی-و ریشی کثیف 

 آن نگياه   شيت  در پُ شيوم ة نقشي  ل زد. هيزار هاي من زُ ایستاد و در چشم
 ة، چنان خنيد دوزخ از امماقِ نوایی کَریهبا بعد،  ناکش پنلان بود. کمی چندش

که با نفرت و نیرنيگ بيه    حالیم سیخ شد و درر داد که مو به تنهشتناکی سَد 
 پیش آمد...  آهسته به چشمانم خیره بود، آهسته

نيه راه    تم و. نيه راه  پي  داشي   چه کنمدانستم باید  زده بودم. نمی وحشت
  خودم را مقيب  ،هایم دست کمك  یاري داشتم. با پیش. ناامیدانه از هیچ، تقاضاي

او ممكين نیسيت. در انتظيارِ     دانستم که گيریختن از دسيت    کشیدم. می مقب 
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کردم که  میان ناگلان احساس رفتم. در این تر می رسیدنِ معجزه، مقب و مقب
 رفت...نا ، فرو چندشاي نرم و  توده میانِ در تا آرنج دستم

 برگشتم...   

حلزون شناورم، دستم جسد  نرمِ حلزون را ل يه   که در خونِ دیدم همننان
 افتاده...   آن گیر میانِ کرده و در

کوشیدم تيا   زدم و با ناامیدي می می درپی مُق اي من را فراگرفت. پی رمشه
 چسبنده و خونی آزاد کنم...   ةدستم را از درونِ آن تود

در بیخ گِوشم ح  کردم. آبيی   رچیخ  رچن هیاهو ناگلان صداي خ در ای
 ه کرد... چك  هایم موها و ریش لَزِج روي پوستم لغزید و از لابلاي

 سرم را چرخاندم...  ،با تردید و دللره

هاي ممتد و صداهاي  مخوف، نلیبِ آذرخش، سوتهاي پیرِ خنده میانِ در
بالاي سرم ایسيتاده   -ندامی خی  و لَزِجبا ا-پیكر  گُنگ و نامعلوم، ک رمی غول

 ...لیسید ام را می سروکَل ه ،و با وَلَعبود 

 

*** 
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قيدري داغ بيود کيه     زدم. بيدنم بيه   نفي  ميی   هایم را گشودم. نف  چشم
داشيتم و نيه   را برخواستن  زودي تبخیر خواهم شد. نه قدرت  کردم به احساس
 شيده اتاق ولو  وسط  ،م... لم هایم را. شاید افلیج شده بود چشم بستنِ جرئت 

  اي بر پیكرم ماسیده بود. شاید اصلا بيه نیسيتی سيقوط    و مرقِ سرد  چسبنده
شيد. در   کرده و یا شياید هرگيز نبيودم. نفلمیيدم چيه شيد و چيه بایيد ميی         

 حيوْ آراميی مَ  شنیدم که بيه  هاي پیري مخوف را می صداي خنده ،وجودم امماقِ
 ... شد می

ک رِختيی و   رها و درخود گيم بيودم. احسياسِ    روي زمین ،گیج و بدبخت
رِخوَت داشتم. انگار از دنیا جيدا افتياده و در پيوچیِ سيی الِ کائنيات، مُعَلَّيق و       

بيودنِ   مجیبی بود. در مُردن یا زنيده  . حالت شدم کشیده میهدف به ناکجا  بی
 صداي چرخیدنِ لاینحل بودم که با ةمسئل این لِّحَ داشتم و مشغولِ خود تردید
آرامش بر  ،بعد اي . لحظهشدمامیدوار  خود از مَخمَصه اتاق، به نجات  کلید  دربِ
 ام سایه افكند...   زندگی سراسرِ

 ماهيك   .اي گشياد  خسته، با موهایی پریشان و جامه سرد و تنبود.  ماهك
آراميی پيا بيه     بيه  -کُنَيك  خوش یك لبخند  مصنومیِ دل که با-داشتنی  دوست

   من گذاشت... درونِ اتاقِ مُحق رِ

پاهایش  و ،خورد، نگاهش مضطرب رهگ  مرهَمان دَ هاي که چشم ا... همینام 
و واج در   ریخت. بلاتكلیف و سردرگم، هاج مرهَاش دَ نداشته ست شد. آرامشِسُ

پاچيه   کرد و هرطور که بود، دسيت  خود غلبه ، بر شو  بعد  من خیره ماند. کمی
، سر تيا  ه با چشمانی مملو از ترس و دللرهک خودش را به من رساند و درحالی

 «...کار کردي با خودت هچ»نگریست، زمزمه کرد:  را می پاي مرا

 

*** 
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هایم را ميوض کيرد.    کردنِ صورتم بود. لباس تمیز مشغولِ ،دستمال یكبا 
 زده، یَيخ  آن نگاه که دیدم  بار بود می ریش و موهایم را شانه زد. براي نخستین

 نگرانی... : حالت ه استوت، حالتی جدید به خود گرفتتفا دلنسب و بی

هيایم را   شيت از خودم متنفر بودم. خیره بيه زميین، مُ   ،تاین مد  در تمامِ
دليم   ،ت و شيرمندگی سياییدم. از مصيبانی    هم می هایم را به ردم و دندانف شُ می
 ل بزنم. از خودم متنفر بودم. هایش زُ خواست در چشم نمی

 «اضطراب و تردید کردم... دچارِها را  من آن چشم» -

 ...«نگرانی و تشویش کردم ها را دچارِ من آن چشم» -

 

آرامی سرم را  هاي من گذاشت. به کارش که تمام شد، سرش را روي شانه
رخسارِآسمانی  هایم، آن چشماز سرازیرشده هاي اشك بردم تا سنگینیِ قطرات بالا
هایی  با چشم ،كبوت  خشمگینسقف افتاد. من ةگوش لتلب نكند. چشمم بهرا مُ

کرد. او هم فلمیيده   غضبنا ، به من خیره بود و با نگاهش من را سرزنش می
زده و  غيم  نگاه  ... که آنام شدهبود که چه جنایت  نابخشودنی و ملیبی مرتكب 

که  ام... آسمانی را نگران کرده هاي چشم که آن ام... تفاوت را مضطرب ساخته بی
چنيین غيرق    این -اش هاي آسمانی زیبایی با تمامِ-نحیف را زیبا و  دختر   آن

  ام... در آشفتگی و دلواپسی کرده

 چقدر از خودم خجالت کشیدم...  

 دنیا مشغول سرزنش و استلزا بود...

هایم، من  روي گونهبر ماهكهاي لطیف   دست ناگلان گرمیِ ،میان در این
دیيدم،   هيایش ميی   را در چشمخود کرد. نگاهش کردم. هنوز نگرانی  ه را متوج 
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هایش ساخته بود. من را نوازش  لب ةگوشدر مصنومی  حال، لبخندي  اما با این
ل زده بيود، بيرایم   هيایم زُ  که در چشم و همننان ،هایم را پا  کرد کرد، اشك

 ...نمودسخن گفتن را آغاز 

ا چشمانم رتنلا نبودم جوابش را بدهم.  دلَزد که من بَ می آنقدر زیبا حرف 
 اي منحيوس،  مفریتيه سيو   یكکه از  دیدم  نترکیده،  کَلَنجار با بغضیدر بستم و 
را در حلقيومم   اش اهریمنيی  هياي  شان چنگيال ک  کند و جی  من می لینار بارِ

 یهيای  مخوف با تبري در دسيت و خنيده    يمردپیر ،دیگر رد؛ و از سوییف شا می
  د...یآ پیش می ام به مجمهجُ کردنِ تیز و بُرَّنده، براي متلاشی

دختري  یگانه که جا نگرم... آن می -در اوججا  آن-بالا  آن به و من شرمگینانه
دنیا غيم   با یك ،بود هایش ساخته لب ةگوشکه در مصنومی لبخندي باآسمانی 

. صداي یستنگر ست  زمینی را میما موجودات حقیر و پَ و حسرت، کشمكشِ
هياي ممتيد و    سيوت  ، درمیيانِ ردآن پیرمي هياي   مفریته و خنده آن هاي  جی 

 د. نظيامِ یي پین ميی  مهَ رمان را دَز و زمین چرخید و  وحشتناکی در گیجگاهم می
در شُيرُف    ،. گویيا کائنيات  بودنيد   و صداها ميبلم   شده بُن ساقط و ستی از بیخهَ

 داشت... شدن قرار متلاشی

 تميامِ  گردیيد و   فلات  شگرف، متوق این تحو  ، همةماهكشدنِ  اما با بلند
گرفت. فلمیدم که زميانِ   خاموش، آرام قبرستانی سانِ هب -ابقالس  یماف کَ-ستی هَ

 شد.   مهَ رهایم دَ رفتن است. س گ رمه

هرگيز از ایين    ماهيك دیدار را همیشه پایانی است. کياش   حیف که این» -
حيرف  نشست و برایم  رفت. کاش تا ابد روبرویم می اتاقِ مُحقَّر بیرون نمی

 «.زد می
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ام  پیشيانی  -شد او تشدید می رفتنِ که با-هاي من  آگاه از تشویش ا او ناام
 گام برداشت...  ،اتاق سوي دربِ را بوسید و با تلخی به

 

*** 
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 هيراس و سيكوت،  مُيردابِ شَيك  و تردیيد و     دیگر دربيارِ  ،ماهك رفتنِ با
نشسته بودم، بيادي سيرد و     شت به پنجرهکه روي تخت و پُ فرورفتم. همننان

هيایم را سيوزاند.    استخوان مغزِم رخنه کرد و تا درون  سر به  شت نا  از پُ چندش
 افتادم...   آلود هم  شب سرد و ، در آنمخوفپیرِهاي دهشتنا    خنده ناگلان یاد 

پيا بيه    و دسيت  خودم را از تخت پایین انداختم و چلار ،ترسیدم و با مجله
گرفتم.  باندم و زانوهایم را درآغوشچس درب شتم را بهاتاق خزیدم، پُ دربِ سمت 

 خشينِ  بياد   هياي  هزوز لابيلاي بيودم و در  به پنجره خیيره  ،نگومَ با نگاهی گیج
 مخيوف پیرِکردم که کياش   می اختیار آرزو  باز، بی ة نیمهپنجر ت قِّ  و پاییزي و ت ق 

 من را ندیده باشد...

کيرد. صيداهایی   خود  ه من را متوج  ،میان، صداهایی بیرون از اتاق در این
 و بيراي شينیدنِ   کينم ميزاحم را فراميوش    کردم افكارِ گنگ و مشكو . سعی

 متمرکز شوم... ،صداها

اي  خ يرت  حشيره   بدبو بود که داشت با صدایی شبیه بيه خ يرت  اي  مفریته
ی تيا ک ي  » کرد: آوري ق ی می عکرده را با بوي گند و تلو هاي نشخوار موذي، واژه

 « ...وانه باشی؟ باید بیاندازیمش بیروندی سوزِ این خواهی پا می

در  گياهی  صيبح  خنيك   با نوایی به لطافت  نسيیمِ  ،آسمانی اي فرشته یگانهو 
د خيواهم مانيد.   من به او متعل »، ملتمسانه پاسخ داد: کران بی ساحلِ اقیانوسی

 «...او خوب خواهد شد

 شمشيیر و بيه   بيه تیيزيِ  -منحوس  ةتیز و سلمگینِ مفریت ةناگلان صیح
دیوانه »فلك را کَر کرد:  پینید و گوشِ مهَ رزمین و زمان را دَ -آذرخش بُرَّندگیِ
 «...شدنی نیست خوب

اتاق هجيوم   داخلِ قدرت به تمامِ نا ، باد  خشنِ پاییزي با  خوف ةصیح با این
   دیوار کوبیده شد...  آورد و پنجره با صداي ملیبی به



 مسلخ روح  01

اتاق خزیدم  ةگوش پا به و ردستچلا -کرده رَم همنون حیوانی-زده  وحشت
ز کيردم و  ک  -لرزیدم ت میکه به شد  حالی در- هد  کلنه و شكستمُشت به کُو پُ

بینياره  »دو دست و زانوهایم، قفيل کيردم. خواسيتم بگيویم:      میانِ سرم را در
 ي نابرابرگرفت و گرفتار در نبرد خوان ، اما حلقومم خفه«خودش دیوانه است...

 خاموش ماند...  نترکیده، با بغضی

چرخید. صيداهایی مجیيب    کشید و در اتاق می ت هو میباد  لعنتی با شد 
 ة. در آسيتان نيد جا شناور بود دید و همه هایم تار می د. چشمدنپینی در سرم می
مين  : »کردم کيه   خود یادآوري دیگر بهخراش، بارِ ه قی دل ه ق میانِ تشن ج و در

چیيزش مزخيرف    نكبتی. همه چه زندگیِ حقیر و بدبختم. ؛ام مفلو  و بیناره
مكير ر،    هياي  کيابوس   از ایين  رهيایی  ی بيراي است. کاش هینوقت نبيودم. حت ي  

هياي   ک يرم  میانِ در ،اتاق مزخرف بیرون بروم. بیرون از این اتاقِ توانم از این نمی
گر، چه کنم؟ اصلا اگر بیرون هم بروم، باز هم آراميش نخيواهم یافيت.     چپاول
کيه  -شكسيته  مُد براي اتاقم تنگ خواهد شد. دليم بيراي ایين کُ   زودي دلم  به
تنگ خواهد شد. دليم   -گیرم می هایم را درآغوش زده و زانو آن چمباتمه به شتپُ

روز مين را در   و سرانجام یيك - تنیدهاتاقم تار  سقف  ةبراي منكبوتی که گوش
شيت   رِ پُتنگ خواهد شد. دلم براي آن درخت  پی -خود گرفتار خواهد کرد دامِ

که بيا آن  -اش  زده یخ هایش و نگاه  داشتنی، حرف دوست ماهك پنجره و براي 
 «تنگ خواهد شد... -ک شَد می آتش قلب مرا به

اي  فرشته اختیار صداي یگانه بی -شد می تر ون نرماکن که–ام  ه ق ه ق میانِ در
 ...«د خواهم ماندمن به او متعل »در سرم پینید:  آسمانی

 -چيپ و راسيتم   بيین گيوشِ   در حد فاصلِ-چندباري در مغزم این جمله 
 آراميی از مين دور کيرد. یياد      تشيویش را بيه   ،چرخید و چون دوایی سحرآمیز

زدگيیِ   که یيخ  ،موزون و هماهنگ خطوط چشمانی با  افتادم. ماهكهاي  چشم
کيرد. چشيمانی    آهسته قلبم را گيرم ميی   آن، آهسته تفاوت و دلپذیرِ ممیقِ بی
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آسمانی  هاي چشم آن موشكافانه به تیدق  ستی بود. باروشنِ هَ ةتنلا نقط سیاه که
گياهی در سياحلِ    صيبح  خنيك   هایی که گویی با نيواي نسيیمِ   اندیشیدم. چشم

دلیل براي  تنلا ،ها چشم گمان آن بی اند. ها روح پاشیده  کران، در آن بی اقیانوسی
هيا بایيد    چشيم  آن . خيالقِ بيود کائنيات   و پایيداريِ  ،زندگی بقاي جلان، تداومِ
روز و  ، هر جاودانه این اثرِ خلقِ خاطرِ ستی باشد. باید بههَ هنرمندترین موجود 

 هر شب او را تحسین کرد...

 

*** 
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دانم چقدر گذشت. چند دقیقه؟ چند سامت؟ چند روز؟ چند قيرن؟   نمی
پياي   بيه  پا شده و زمان و مكان خارج از  رف  نیز ستیت، هَمد   این گویا در تمامِ

 دیدگان بود...   تماشاي آن حوِمن، مَ

 شب بود...   روزها، مثل دیگرباز هم کردم،  هایم را که باز اما چشم

خوشایند،  انگیز و آسایشی شگفت آرامشی حال آسوده بودم. احساسِ با این
 داد... هایم بوي زندگی می سراسرِ وجودم را فراگرفته بود. نف 

دم و نعشيم را روي آن پلين کيردم. لبخنيد      انشي تخيت ک  سمت  تنم را به
اگير  چقدر خوب بيود  » :هایم نقش بست. با خود اندیشیدم لب ةکمرنگی گوش

بیرون هستند،  دوپایی که آن موجودات   ةبیرون رفته و به هم توانستم از اتاق می
شيوم  ةی تو اللشان دارم. حت  شان، هنوز دوست هاي ناملربانی ةبگویم که با هم

اي. مين   مين تشينه   خيونِ  مفریته که به خواستی من را بكُشی و تو زن ها که بار
ندت گَ دارم که حاضرم بوي دوست مفریته تو را آنقدر دارم. زن تان را دوست همه
ها وقیحانيه ببلعميت.    مزخرف، سامت و چاق اهریمنِ آنل کنم و همنون را تحم 
یوانه هستم. جنون و من د است کنم که همیشه حق با تو امتراف ی حاضرمحت 

آن حاضيرم   ها، دوستت دارم. براي اثبيات   این ةدارم. مزخرف هستم. اما با هم
بكشيی و  تيوانی روي تخيتم دراز   دارم را به تيو بيدهم: ميی   همه چیزهایی که 
روز مين را   و بالاخره یيك -سقف، تارهاي پلیدي تنیده  ةمنكبوتی که در گوش

شيت   تيوانی از پُ  ها نظاره کنيی. ميی   را سامت -کرد  خود گرفتار خواهد در دامِ
شدن هر بر   درخت  پیرِ فرسوده را مشاهده کنی که با کَنده آن تك ،ام پنجره

اتاقم  ةگوش ةتوانی درونِ گلدانِ خشكید کند. می از پیكرش، دردمندانه ناله می
بگیري. هميه   آغوش ده و زانوهایت را درکرک ز  ،نجِ اتاقماستفراغ کنی و یا در کُ

هيا را ببیينم. ملتمسيانه از تيو      چشم فقط بگذار گاهی آن هایم براي تو... هداشت
هيا نیياز دارم.    چشيم  من را اجابت کنی. من بيه آن  ةخواهم این تنلاخواست می
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زننيد و   ج ه ميی ضَ ،خراش بدنم با صدایی دل کن ببین چطور اجزاي خودت نگاه
   «کنند... او را فریاد می

بيود،   کيرده  چشمانم را خيی   که پیرامونِرا  اشكی دو قطره ،دستم شت با پُ
سيمت  دربِ اتياق    شيدم و بيه   سرم زد. از روي تخت بلنيد  پا  کردم. فكري به
موجودات  دوپاي خارج از  تمامِ ها را به این ةگرفتم بلندبلند هم خزیدم. تصمیم
 اتاق، بگویم... 

اتياق  صدایی از پشت  دربِ  شدم که هیچ هکردم، متوج  اما خوب که تمرکز
 ،گشته و جلان منقرض ،هاي موذي دوپا و سایه موجودات  آید. گویی تمامِ نمی
شيان بيزنم و از    خيواهم گيول   که می فلمیدندبود. شاید هم  ه شدهن كَسَ از خالی
 گور کرده بودند.  و سرمت خود را گم روي، به همین

هيایم را فریياد کيردم. بینياره      که بيراي خيودم حيرف   میبی ندارد. من » -
در  کيه نشينیدند!    هاي من را نشينیدند. بيه   هایی که هینوقت دروغ آن

کَریييه و  ةد بييا آن قیافيينييرا ببر تشييور ردهمفریتييه! مُيي  تييو زن مخصوصييا
 !«...تصفت کفتار وقیح و سیرت  چشمانِ

د. رکي  من را دگرگون ميی  منحوس نیز حالِ ةمفریت کردن به آن ی فكرحت 
رمشيه انيداخت.    قومم، پیكيرم را بيه  حل در هاي مُرده ضعف کردم. نعره احساسِ
آن نشستم. حالت   ةتختم برگشتم و بدبخت و وارفته، گوش سمت  لرزان به لرزان
 شد... آرامی گرم می بود و به هایم سنگین داد. چشم مذابم می ،تلوُّع

 

*** 
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 پایان نخواهم روشنایی، به  با پایانِ
 شد...  آغاز خواهم ؛رسید 

 لوع است...  ط حالِ من در شبِ

 

 شب نیمه
 

اي  خشكیده و زرد  هاي بود. بر  کرده  را احاطهوحشتناکی پیرامونم  تاریكیِ
 ،نوا کَنده شده بودند، با اندوه و نفرت درختی بی تك که احتمالا از تنِ دردمند 

رقصیدند. باد  خشك  من می پیرامونِ ،بار اشك باد را گرفته و با چشمانی دست 
هياي بيدبخت بيا     زد و بير   قدرت بر سروصورتم سیلی ميی  مامِبا ت ،رحم و بی
 آوردند. چالم هجوم می و به چشم ،درپی هاي پی یورش

اش  ب در کاسيه بيا چشيمانی کيه از تيرس و تعج ي      -افتان و خیيزان -من 
کيه بيا انيدامی    -تفياوت   خسته و بيی  تر از دخترکی تن گام مقب لرزید، یك می

کيردم و   حرکيت ميی   -داشيت  برميی  قيدم  آرام آرامنحیف و موهایی پریشيان،  
رفتيیم، بیشيتر    پيیش ميی   نگریستم. هرچه بیشيتر بيه   اطراف می پاچه به دست
ماننيد  -کوليه ترسيیم و    و سيلیقه و کيج   با خطوطی بی هاودیوار ترسیدم. در می

جيا پُير بيود از     د. هميه دني آمیيزي شيده بو   احمقانه رنگ -هاي کودکانه نقاشی
هایی  دهشتنا  با دندان هايِ رمشد، ک  که بازمی حلزون. ولی هر دربی هاي خانه

ها  آن خون و چر  و نكبت به هاي که دلََمه-چسبنا   و خونین و اندامی خی 
    شدند... خارج می -چسبیده بود
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 «  هستند؟ ها کجا حلزونپ  » -

. کننيد  را تصياحب شيان   يها تا خانهاند  ها را کشته آنهمة ها  رمحتما ک » -
ها افتياده و شياید    حلزون جانِ زلیك بهشنه و گَها با د  احتمالا برخی از آن
کوبیده و مغزشان را متلاشی  شان هل به کَ ،بزر  سنگی هبرخی دیگر با تك 

 .«  اند کرده

هاي  رمک  ةشدم که هم هناگلان متوج  ،دار و گیر مو به تنم سیخ شد. در این
کنند. گویا  میا براندازرو حریصانه سر تا پاي م اند ل زدهدور و نزدیك، به من زُ

خوانيدم کيه    شان می هاي ام. در چشم شان برده ی به جنایتبودند که پِ فلمیده
 ،آنهایم را بیيرون آورنيد و بيا     و رودهردهک آن را دارند تا شكمم را پاره آهنگ 

 هاي گاهم در چشمِن خوردن گ رِه زده براي جلوگیري از  من را دار بزنند. وحشت
خيوردم،   ت ليومی  کيه ت ليو   انيداختم و همننيان   ، سرم را پيایین اه م ک ر  خشمگین 

ت براي اتاقم تنگ شده بيود.  شد  تر بردارم. دلم به هایم را سریع کوشیدم تا گام
تر  دختر  را محكم پاییدم، خواستم دست  جا را می که زیرچشمی همه حالی در

 بگیرم ولی...

 در کنارم نبود... 

 «...ش تنلا گذاشته؟هاي متوح  رماین ک  انِمی کجا رفته؟ چرا من را در»  -

دار، بر حلقومم چنگ انداخت.  آب بغضی خواستم صدایش بزنم اما چنگالِ
او،  خود چرخیدم و براي پیداکردنِ دورِ پاچگی، چندباري به با ناامیدي و دست

تير   ها از هر سو به من نزدیك و نزدیيك  رما نبود. ک پیرامونم را برانداز کردم. ام 
 ةکولي  و باد  خشن، خطوط  کيج  هیاهوي مجیب و وحشتنا   میانِ در .شدند می
 شيان   منيامنظ   هياي   و رنيگ  نيد پینید ميی  مهَي  رلحظيه دَ  بيه  لحظيه  ها،دیوار و در
شدن  ستی در شُرُف  متلاشیلولید و هَ می مهَ ر. زمین و زمان دَندخورد می همَ به
 داشت... قرار
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ت شيد   با صورت بيه زميین افتيادم. بيه    و  مزودي تعادلم را از دست داد به
غبار و قطرات  دُرشت   و آستینم، گرد ةبود. با گوش لرزیدم و دیدم مختل شده می

کيردم و سيرم را کميی بيالا      دیگرم را ستون اشك را از چشمانم زدودم. دست 
 دختر  را یافتم...   ،سال درختی کلن کنارِ آوردم. در

جيا   آن، سيرد و مغميوم   و چشيمانی  اي گشياد  جاميه ، بيا  باوقار و نااستوار
 من نگریست و سپ ... تفاوت در چشمانِ اي بی ایستاده بود. لحظه

بود، از روبيروي مين گذشيت و     مخوفی را گرفتهمرد  که بازوي پیر حالی در
 آرام دور شد...  آرام

بیشيتري بيه دورم    شيد، بياد  خشينِ پياییزي بيا قيدرت        هرچه دورتر می
نيا     چنيدش ة ها، صداي خنيد  خواند. از دوردست میچرخید و برایم رَجَز  می
 شنیدم...   را می مخوفپیرِ

 شكستم...  

 مغلوب شدم... 

 براي همیشه باختم...

هایش  بر  کرد و آخرین نوا هم باخت. بیشتر از همیشه ناله بی پیرِ درخت 
 تا مر  را در آغوش بگیرد...  ،را از دست داد

 

*** 
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صورتم چنيگ   به -خوردم می تاب و خود پیچ که در حالی در-جا  ناامید از همه
 میيانِ  که در درحالی ،بعد مالیدم. لحظاتی قدرت  هایم را با تمامِ انداختم و چشم

هيایم را گشيودم و    زدم، چشيم  نفي  ميی   سيختی نفي    ام، به خ  ِ سینه خ  
خيوابِ   هاي سیاه  اتياق، تخيت   ا جز دیوارام  ؛اطراف چرخاندم چندبار سرم را به

  کلنسيالِ آن  درخت  و تك ،ها رتوپِ رتمملو از خ  ةد  شكستمُهمیشگی، کُة کلن
گميانم   کيه بيه  -اتياق را   ةدیگري در دنیایم نبود. تنلا پنجير  سوي پنجره، چیزِ

، پياییزي  بياد   خشمگینِ ةگشوده یافتم که با هر صداي زوز -تر بسته بود پیش
 خورد...   تكانی می

شده  ختههاي لَ خون ر کردنِدهان و تَ آبِ بردنِ را با فرو ما گلوي خشكیده
کينجِ اتياق    ليرزان بيه   آميدم و ليرزان   از تخت فرود یدم.قی بخشمَ، رَمحلقومدر 

 گرفتم... آغوش ز کردم و زانوهایم را درک  خزیدم،

پایيان.   نگ بودم. همنون روحی بدبخت و آواره، اسيیر در برزخيی بيی   مَ و گیج
پیش. یك بلاتكلیفیِ پینیده، به  و نه راه پ  دارد  روحی سرگردان که نه راه 

 قرن بلعیدنِ مصیبت و درد... وسعت  یك

 ،کيرد  ميی هایم نفوذ  استخوان مغزِتا  که کرده در اتاق سوز و سرماي رخنه
 ةهيایم در آسيتان   ریختم. شقیقه زیاد، مرق می لرزه انداخت. از سرديِ من را به
چرخاندند.  و میبودند  کرده مغزم فرو دربُرَّنده را  داشت. انگار خنجريانفجار قرار

هاي آشناي لعنتی، من را در گردابِ جنونی ابيدي   ها بود که این کابوس تمد 
شيتی  و فيرداي مين را همنيون دیيروز و اميروز، سيوزانده و بيه مُ        کردهغرق 

 مبد ل ساخته بود... ،ارزش بی خاکسترِ

ایم هي  دم تا چشيم بودم، کوشی دو دستم گرفته میانِ که سرم را در همننان
 را بسته و به افكارم نظم دهم:

 توانسيتم مثيلِ   وقت می خوب بود اگر من ضعیف و بیناره نبودم. آن  چه» -
انيد،   شيان را مصيادره کيرده    هياي  شته و خانيه ها را ک  هایی که حلزون رمک 
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هياي   کيابوس  بود بر این روز، پایانی آن شوم را بكشُم. شاید ةمفریته و الل زن
دور از تيرس و   بيه -توانستم تا ابيد   پ  می لَزِج. یقینا از آن رِخی  و افكا

 ،سيیاه  در آراميشِ ابيديِ آن دو چشيمِ    -هیاهوي مفریتگان و جلن میيان 
 ها... آن چشم دلنسبی!... ... چه رویاي دراماتیكی!... چه وَهمِشومور  غوطه
 ؛نيد ک سيتی را نيابود ميی   قوانینِ مزخرف  هَ تمامِ ،ها چشم آن درکردن  نگاه
گيویی   ؛دهيد  اهمی ت خود را از دست ميی  ،شود و مكان متوق ف می ،زمان
چسب،  هاي سیاه و دل آن چشم و رفتهة دنیا در سیاهی و  لمات فروهم
دهنيد و   ميی  درخشيیدن اداميه   روشنِ کائنات، تا ابد بيه  ةنقطتنلامنوانِ  به

 «.سازند هسَتی را روشن می

 «ف شوم؟توق ها م چشم توانم در آن ا آیا من میام » -

 «یقینا نه!» -

 آن ةحقيارت و بینيارگی، بیشيتر از همي     من با تميامِ  ...نه! دیگر ...!؟نه » -
ها بيراي   چشم ها را دارم. قطعا آن چشم آن داشتنِ دوپا، شایستگیِ  هاي رمک 

اسيت.    مين  دنیياي    ملكة یگانهاست. او   گونه اند. حتما همین من ساخته شد
ژرف را  نگياه   توانيد آن  کسی کيه ميی   یرا تنلاها براي من است. ز چشم  آن
  ملير را لمي    شود و خيداي  آسمانی غرق دیدگانِ مقِ آنکرده و در مُ در 
 «  ، من هستم.نماید

نیيك  ِ شد را به فال اتاق وارد می ةاي که از لاي پنجر سوز و سرماي شبانه
، شياید ایين سيرما   » :کرد هایم جاخوش و لبخندي موذیانه بر گوشة لب گرفتم
 تيرین  ام را در هميین روشين   گرمی باشيد. مين بایيد آزادي    فرداي ةدهند نوید
 «رم.آو دست سوزنا ، به شبِ 

ه کلنه و شكسته تكی  د مُدستم را به کُ ،رسَ شت کردم و از پُ زانوهایم را رها
زد. برگشيتم و درهياي    سرم به خیز بودم که فكري شوم. هنوز نیمبدادم تا بلند 
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 هيیچ  .هیچ نبيود  -من همنون دنیاي-د مُکُرا گشودم. درونِ د مُکُ ةگرفت خا 
 پكُیده، یك  و  پاره  کتابِ  دردنخور: چند وآشغالِ به رت و آتوپِ رتمگر مشُتی خ 

جاسیگاريِ  مك ، یك مكسی بی شكسته، قاب  کوچك   زده، گلدانِ زلیك  زنگگَ 
قدیمی  ةشكست روف   مقداري پارچه و تك ه زده، چند زنگ تی ِ سیاه و کثیف، یك

 دیگر.  هاي مزخرف  رتوپِ رتو خ 

 خيود  بيه  راتوج يه  مي   ،قيدیمی  زلیيك  مزخرفات، برقِ آن گَ این ةهم میانِ در
 اي پارچيه  و با تك يه  مکشید آرامی بیرون آن را به ،کرد. با تردید و تشویش جلب
 کشيیدم؛  دسيت  اش ةتیغ آن را گرفتم و سپ  لرزان به کلنه، خا  و غبارِ روي 

 هنوز تیز بود... 

د را بسيتم و  مُپاچه درِ کُ صداي چرخیدنِ کلید  دربِ اتاق بلند شد. دست
خوابم رسانده، نعشيم را روي   خود را به تخت -افتان و خیزان– گام چلار با سه
 زدم.  خواب را به مخود- مکشید تنمپوسیده را روي  و کلنه انداختم و پتوي آن

من  سوي به اتاق شد. آرام وارد  ،ن و بااحتیاطپاورچی پاورچین بود. شوم ةالل
 بيدنِ  پاییيدم.  کاتش را ميی چشم، تحر از زیرِ ترسیدم.سرم ایستاد.  آمد و بالاي
 کردنِ پاره هتك  ةگرسنه که آماد شبحیِ درخشید. مثل شب می تاریكیِ سفیدش در
 کرد. سرماي سيختی وارد   پناه در قبر است، حریصانه من را برانداز  جسدي بی

هایش بيرق   که چشم همننانسوزاند.  م را های استخوان تا مغزِ کهشد  هایم  ر 
پتيوي   ،لحظيه  در یيك  ناگلان زد، نیشخند  پُرفریبی بر لبانش نقش بست و می

چيون   هيم - و دیوانگی در سكوتی توام با جنونکلنه را از روي من برداشت و 
برگرفت.  من را در -زند یم اش حلقه طعمه دورِ پیكر و زهرآگین که به غول ماري

مين   لحظيه بیشيتر بيه دورِ    به لحظه و زد نف  می نف  ،کرد ا میتقل  ،با هیجان
هياي   وجيودم را فراگرفيت. اسيتخوان   ِ مرق بود. تيرس تميام   پینید. خی ِ می

تير   نزدیيك ، مير   و هر آن خودم را به ندداشت قرارشدن  ردخُ شُرُف نحیفم در 
 ..دیدم. می
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 ..آمدم. خود اما ناگلان به

که او بتوانيد مين را    از آن شوم. پیشبخطرنا   این افعیِ ةمن نباید طعم» -
 «  اي بیاندیشم. خفه کند، باید چاره

رَمقَيی کيه داشيتم،     ، افتادم. با واپسینهنوز در دستم بودزلیكی که گَ یاد 
تقل يا و تيلاشِ او؛    میيانِ  و در ،آوردم دسيتم را بيالا   ،کيردم  نیرویم را جمع تمامِ
 کردم...  زلیك را با قدرت در پللویش فروگَ

بيا  نون گاومیشی لنَد هور کيه  هم-گشاد  هاي از حرکت بازایستاد. با چشم
کرد حرفيی بزنيد    در من خیره ماند. سعی -دک شَ هاي آخرش را می نف فشار، 
بير حلقيومش چنيگ     ،ا نتوانست. شاید چنگالِ قدرتمند  بغضيی نخراشيیده  ام 

دیگير  ِ . بيار کيرد  ميی دشيوار  بيرایش   را رانيدن  ین سخنچن انداخته بود که این
از دهانش سيرازیر شيد و    ابه،زهرهایش با خون بار، اینکرد حرفی بزند اما  سعی
ثانیه بعد، بيراي   . چنددپاشیمن  زنی روي فك و پوز و گردنِ همَ به حال شكلِ به

 جانش روي من افتاد... پلید و زیبا و بی همیشه خاموش شد و جسد 

 

*** 
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کشيیدن را بيرایم دشيوار     شيوم، نفي     ةنعشِ اللدر شو  بودم. سنگینیِ 
اي  کيردم. احسياسِ تيازه    از گردن تا کميرش را نيوازش   ،چپمِ کرد. با دست می

 تر هرگز آن را در  نكرده بودم.  داشتم که پیش

انگیز نبود. شاید او  کردم، نفرت می اي که من فكر اندازه به ،شوم  شاید اللة» -
مفریتية   روزي فریبِ یك که -همانند ماهك-بود  زیبااي  از، اللههم در آغ

شيود ایين    مگر میپ ، راه  پلیدي پیش گرفت.  منحوس را خورد و از آن
ة شوم باشيد؟  الل ق به یك، متعل بو خوش زیبا و اندامِ لطیف و صورت  پیكرِ

آدم را   گنيدش حيالِ   کَریيه اسيت کيه بيوي      و  منحيوس   شوم آن مفریتية 
 «زند... می مهَ هب

جيانش   هياي بيی   صورتش را با دو دستم از روي گردنم بلند کردم. چشيم 
هياي   هایی از خطيوط  آسيمانی و ميوزونِ چشيم     توانستم رگه باز بود. میهنوز 

 زیباي او مشاهده کنم. ماهك را در صورت 

ت خيود را  باد  خشنِ پياییزي بيا شيد     دلنسب بودم که آن دو چشمِ حوِمَ
زده صورتش از دستانم  صداي غُر شی در اتاق پینید. وحشت پنجره کوبید و به

 اي من را فراگرفت... رها شد و روي گردنم افتاد. رمشه

جانِ او رها کيردم. نيورِ مياه،     با ترس و تلاشِ زیاد، خود را از زیر پیكرِ بی
هيایم را نگياه کيردم. سيرخ      کرد. دست ش را روشن میا روح و خونین کالبد  بی

 ...ندبود

نسبتا بزرگی  ةکلنه رفتم و درِ آن را گشودم. پارچ د مُسوي کُ اختیار به بی
 ة. همي نميودم پلين   ،کردم و روي زميین  د انتخابمُهاي کُ رتوپِ رتخ  از میانِ
 یكيدیگر   پارچه را به هاي و گوشه آن ریختم د را رويمُوآلات  موجود در کُ اسباب
ها را به  رتپِ و رتخ  حاويِ ةید، پارچانجام رس کار با موفقیت به زدم. چون این هرِگ 

و  درتشيویش  شيده  حَيل  تاریكیِ شدم و در آن سوي پنجره روان ، بهمدوش کشید
 بیرون ریختم. جنون، همه را به
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  آغيوش  ملربيانی او را در  بازگشتم. بيا  زیبا ةاللخونینِ  سوي جسد  سپ  به
ا در نعشيش  هي  رمکيه ک ي   اتياق بيردم. بيا ایين     ةگوشي  ک شان بيه  و ک شان گرفتم
شيد   ا هنيوز ميی  ، ام ي  بيود  کرده شدن را آغاز وجودش تجزیه لولیدند و بندبند  می
گياهی در سياحلِ    صيبح  خنيك   نسيیمِ  بيوي  خيوش  ةتَعفَُّين، رایحي   بيوي  میانِدر

 را ح  کرد... کران  بی اقیانوسی

 

*** 
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د مُي را در کُ زیبا اللة زیاد، نعشِ  برد تا توانستم با تلاش و تقل اي زمان تیمد 
شيدم، نفي ِ    کار فيارغ  د را ببندم. چون از اینمُکُممكن، درِِ هرشكل داده و بهجا

آسيودگی، نياآرام بيودم.     ممیقی کشیدم و همانجا بر زمین نشسيتم. در ميینِ  
بيود. صيداي    دلََميه شيده، بيدنم را گَي  کيرده      هاي دلََمه مرق و خون خیسیِ
خوردنيد و افكيارم را گياز     یام وول م مجمههاي لعنتی که در جُ رمرچ ک خ  رچخ 
 بُرد... می ابدي فرو زدند، همنون همیشه من را در جنونی می

شت  حصارِ پنجيره،  ت ق ی از پُ  اندیشیدن به هیچ بودم که صداي ت ق  حالِ در
کردم اما صدا خاموش نشد.  کردم. لحظاتی صبر خکرد. یَ خود جلب ام را به هتوج 

پیرميردي  پيرده را کنيار زدم.    ةم و گوشي یيافت  سوي پنجره گسيیل  با تردید به
سيوي   آن ،قی در دهيان پُدار و چُ لبه یی بلند، کلاهی، با پالتوچرکیندُرُشت و 

هييا و  رتپِيي و رتخ يي میييانِ وجييو در جسييت پنجييره چمُباتْمييه زده و مشييغولِ 
بیيرون   اي بيه  د  کلنه و شكسيته مُنبود از کدام کُ هایی بود که معلوم آشغال و آت

 اند. ریخته

هاي مين   و در چشم کرد بودم که ناگلان سرش را بلند ا نفرت به او خیرهب
ر از دلليره و تشيویش،   پُ تاریكیِ در آن ،اتاق چراغِ روشناییِ تشعشعِزد. در  لزُ

بيا   ،خيورده  اي زُمُخت، چروکیده و تَرَ  چلره :اش نمایان شد رخسارِ اهریمنی
خروارها ریيشِ   آمد، زیرِ یپایین م سمت  که هرچه به ،خطوط  ممیق و ناموزون

کرد.  بدبو را تدامی می و سیاه شد. هیبتش شبحی خاکستري و کثیف پنلان می
غرور و فياتح بير    لوچ، پُر باز و چشمانی نیمه لرزیدم و او با دهانی من بر خود می

 نگریست...  من را می ،و غرق در تمسخر بود زده لمن زُ

 نلفته ،نا  چندش ِ نگاه شت  آنپُشوم در  ةنقشة وحشتناکی بود. هزازمنظر
 بود... 
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د هشتناکی سر داد که روحيم   ةبُرَّند ة، خنددوزخ از امماقِ صداییبا  ناگلان
آذرخيش.   نیرومنيديِ  اي بيه  پینید. خنده رهمَدَخراش خورد و آرامشِ کائنات 
 اتاق انداختم...  ةگوشپرده را کشیده و خود را بة ،سخت ترسیدم و با وحشت

هاي بدخیم  پینید و زخم پیرِمخوف در سرم می چندشنا   ةصداي خند
چر  و مفونت به  ،هاي آن که از شكاف داد روحم را چنان فشار می ةو کشند
پازدن بودم که باد و دست پاشید. غرق در منجلابِ بدبختی، مشغولِ بیرون می
آن در اتياق، صيداي    زميان بيا پینیيدنِ    بیشتري وزیدن گرفت و هم ت با شد 
 اي در فضاي اتاق پخش شد...  جیرِ کوتاه و آهستهجیر

 اختیار فكرم مشغول گردید: بی

پي  از   ،زیبيا  ةاللاتاق نبود؟ یعنی  آیا این صدا... این صدا... صداي دربِ» -
 «...؟ سرش قفل نكرده بود شت شدن به اتاق، درب را پُ درون

را شنیدم. با  درب باد، باز هم صداي جیرجیرِ لولاي  ةدوبار گرفتنِ تبا شد 
، باز بود و بيه  دربِ اتاق ةصدا خزیدم. حدسم درست بود. گوش سمت  تردید به

 ..خورد. آرامی تكان می

 

*** 
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بيا   ،واج  و  بياز ایسيتاده و هياج    نیمه دربِ کنارِدرم. داشت یبلاتكلیفاحساسِ 
 .بيودم ناکجيا خیيره    سوال، به و بتعج  باز و چشمانی مملو از ملامات  نیمه دهانی

 نیرویی ناشناس من را احاطه کرده بود...

اتاق افتياد کيه    ةگوش ةکلنه و شكست د مُاختیار برگشتم. چشمم به کُ بی
سوي آن کشيید. دسيت    لرزان من را به زد. پاهایم لرزان آن برق می چیزي زیرِ
هاي  رتپِ و رتبازمانده از خ  احتمالا واپسین-زده  زنگ د کشیدم. تیغیمُکُ به زیرِ
زده یك نگاهم به تی  و  تی  را برداشتم. بُلت ،جا افتاده بود. با تردید آن -دمُکُ
اي ميبلم از   افكارِ پراکنده، خاطره تمامِ میانِ باز بود. در نیمه دیگرم به دربِ نگاه 

 ةحقیراني  کيه در اوج ایسيتاده و کشيمكشِ   -آسيمانی   اي دو چشمِ سیاه  فرشته
از ذهينم   -نگریست با یأس و حسرت می را مفریتگان با زمینی پَست  موجودات 

هياي   مبور کرد. ناخواسته تی  را در مُشيتم فشيار دادم. بيا قيدرت در گوشيت     
 دستم فرورفت و تا امماقِ جانم را سوزاند... 

دستم بیيرون   هاي کف  تی  را از گوشت ،با درد و ترس و تشویش و جنون
 ةشيكی از گوشي  ا شيد. قطيره   میح   سوخت و بی میکشیدم. بندبند  وجودم 

 کيرد  میسُر ید، پوستم را ذوب  که به پایین می و همننان شدچشمانم سرازیر 
دسيتم  ِ خيون از کيف   . شُرشُيرِ نميود  ميی ام نفيوذ   هاي گونه استخوان و تا ممقِ

آن را  ،بعيد  لحظياتی  کيردم.  بياز حرکيت   نیمه دربِ سمت  اختیار به چكید. بی می
هيدف در تياریكی    شيدم. آرام و بيی   رجکردم و از اتاق خيا  آهستگی کاملا باز به
م هيای  دستم، تا مغزِ اسيتخوان  ةشد پاره پاره هاي رفتم. سوزشِ گوشت پیش می به

 هياي موجيودي کثیيف کيه در صيداي      ور اجيی  صيداي سوزاند. ناگليان   را می
خيود کيرد. صيدا از     ه ، من را متوج حَل شده بود اهریمنِ کثیف یك لوچِمُ چلَمَ
صيدا   سيمت   به ناخواسته .قرارداشتسوتر  آن آمد که کمی شت  دربِ اتاقی میپُ

صدا، بایستی  گشتم که این تر می شدم، مصم م تر می . هرچه نزدیكحرکت کرد
 باشد. مریفته زنِ  یكصداي 
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همنون -زد، واژگانی را  نف  می که نف  حالی هایم را تیز کردم. در گوش
ش نشيخوار  هاي مُتَعفَِّين  لب میانِ از -ریه و موذياي کَ خ رت  حشره صداي خ رت

اش  هخواهيد کل ي   لعنتی هم نبود. همیشه مزاحم است. دلم می کاش این: »کرد
 «...دهمشر ش، بپزم و خیرات  شدنِ کم ةکنم و مغزش را به شكران را متلاشی

ام چرخیيد و مغيزم را    صداي تیز و مزخيرفش همنيون مَت يه، در شيقیقه    
دادم و در بازشيدنش   اتاق را هُل دربِ آن آرامی جنون رسیدم. به سوراخ کرد. به
اتياق رخنيه کيرده     درونِ اي بزر  به که از پنجره-نورِ ملتاب  میانِ واماندم. در

اهریمنی  دورِ به؛ پیكر و زهرآگین ماري غول سانِ هب اي را دیدم که مفریته -بود
ا سيخت تقل ي   پینیيد.  وي می دورِ زده، او را دربرگرفته و بهحلقه  ومزخرف چاق
  ...مرق بود خی ِ کرد و می

؛ کيه مظلومانيه بير    ماهيك هياي   چشيم  اي در تاریكی ایستادم. یاد  لحظه
 بغضيی  آبيدارِ  ةتيود کيرد، از ذهينم گذشيت.     مفریتگانی منحوس التماس می

تيابِ آن دو اهيریمن    و بيه پيیچ   ،غرق در نفيرت  داد. مزخرف، حلقومم را فشار 
و قيدرت  تمرکيز از مين سَيلب      شیدک می  تیر ت گیجگاهمشد  نگریستم. به می

همنون زمانی -چلاردیواري  آن هیجانِ آزادي و رهایی از دیوارهاي. گشته بود
شيكر همگيام بيا کاسيترو آزادي را فریياد       جنگ سارتر به کوبا رفته و در ه با ک
 در من غَلیان کرد... -زدم 

 اختیار زمزمه کردم:   بی

تير   تر از شكر. تلخ ی گَ  و تلخ. تلخمن باشد. پایان این باید پایانِ اسارت » -
 « ...است داده خوردم زهرماري که روزگار بهتر  تلخ و از مسل.
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انگشيتم   دو بيینِ  ،تتی  را با دق  دادم و دهانم را قورتِ آب ،با درد و مشق ت
پيیش   هایی لرزان و استوار دو قيدم بيه   ، با گاممکرد نگه داشتم. کمرم را راست

  ..حابا دویدم.م و بی هکشید اي نعرهو ناگلان  ،رفتم

ب که تيرس و تعج ي  -گشاد  هایی چشم فرصتی براي واکنش نیافتند. تنلا با
شيان   نگریستند که خيود را بيه روي   ا میرممبلوت  و مات -زد می  موج ها در آن
کردم  یسنگینم را ق ِ بزنند، بغض  که بتوانند فریادي . پیش از آنکردم میپرتاب 
جسيمِ  هایی که از  بر  تمامِ ةانداز و به مچنگ انداخت ،زدن مرهَبَ چشم و در یك

ی پِي  در یزده، پِي  ، با تیي ِ تیيز و زنيگ   ندبود شده کلنسال کَنده پیرِ درخت قرارِ  بی
 شان را لیسیدم...   هاي ر 

 

*** 
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بيالاي  بودند. ندن کَ جان مشغولِ ،خون در غرقدو موجود  بدبخت و حقیر، 
کيه بيا   -اي  ِ مفریتيه  خاموشی ریه و روبهکَ چشمانِ به تفاوت بی و بودمسرشان 

در دليم   صيدا  بيی  و هل زدزُ -خشم و ترس و نفرت و التماس به من خیره بود
 .  خندیدم می

دلََميه   هياي دلََميه   خيون  کرد حرفی بزند اما نتوانست. لَخته مفریته کوشش
انداختيه و حلقيومش را    چنيگ در گليویش   -دار آب بغضی ةتود همنون-شده 
 داد.   ار میفش

بيلا را   ،قربيانی خون ِ» :گفت می افتادم که جان خانوماختیار یاد سخن  بی
   «...کند دفع می

کيه آن دو   حالیج از سرم گذشت. تلخندي زدم و درم موذي و س  فكرِ یك
زدند و  پا می و خود دست  در خونِ -شده ذبح یانمانند  گوسفند به-وقیح  موجود 
شيان   هياي چيرکین   دستم را به خون کشیدند، کف  شان را می هاي نف  واپسین
 .  مالیدم..صورتم  و به هکرد آغشته

 

*** 
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بيودم   به او خیره .ه بودافتاد مفریته زن روح و خونینِ بی ماه روي کالبد  نورِ
بيا نفيرت مين را     ،جيان  هاي بيی  باز و چشم نیمهِ  که همننان وقیحانه، با دهان

ام  خ رخ يره  خواست دلش می هماز مر  ی پ  حت که نگریست و تو گویی  می
 را بِجَوَد. 

بيا  ریخته بيود.   مهَ جا خونی و به تكانی خوردم و اطراف را نگاه کردم. همه
خود لرزیدم.  و از وحشت به« فاقی افتاده؟ات  جا چه این»از خود پرسیدم: تردید 

من امين   سیاه، براي جلانِ این که ساختم پایان، خود را متقامد در کَلنَجاري بی
 . ..نیست و باید به چلاردیواريِ مُحق رم بازگردم

 خروج بودم...  بعد، افتان و خیزان در جستجوي راه  اندکی

 

*** 
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یيافتم.   دسيت شيدنی  ان آرامشيی وصيف   بيه مَحبَسمَ،  درونِ ا پا گذاشتن بهب
و زانوهيایم را   ز کيردم ک  ،کلنه د مُاتاقم خزیدم و پشت به کُ ةبلافاصله به گوش

 گرفتم...   غوشدرآ

شيادابیِ درختيی سيبز و     سرزندگی. احساسِ سبكی داشتم. احساسِ احساسِ
گيذر از   بليار. احسياسِ   روزهاي طراوت در نخستینبارانی با مِنَ مجوان، پ  از نَ

بارانی زلال،  ماه. انگار بارشِ گذر از بلمن زمستانی سرد و وحشتنا . احساسِ
ام شُسيته و   زنيدگی  غبيارآلود   شيه همی سیاهی و چير  و نكبيت را از آسيمانِ   

هيایم بيه    بيود. نفي    ارمغيان آورده  بيه جاي آن  بهروشنایی و پاکی و لطافت را 
ام نیيز   مجميه جُ هياي درونِ  رمک ي  رچِخ ي  رچکرد و از خ ي  آمد می و آسودگی رفت
 خبري نبود. 

حالا »دیشیدم: بر خود لرزیدم. کیف کردم. با خودم ان ،از هیجان و شادي
چسيب و   دلهياي   سوده تا آخير دنیيا بنشيینم و در چشيم    آ انم دلتو دیگر می
 «...، غرق شومماهك مغمومِ

 ،بالِ سوي تختم رفتم و با فراغ پا به و آسودگی کشیدم. چلاردست نفسی به
دیگيرم روي شيكمم   ِ سرم و دست دستم زیرِ که یك حالی روي آن ولو شدم. در

باز  اتاق افتاد. دربِ آن نیمه ةگوش ةشكسته و کلن د مُقرار داشت؛ چشمم به کُ
 خيونِ دختيري سيفید و زیبيا، ازآن بیيرون      بيه  پاي آلوده  و یك دست  و یكبود 
منظره خیره بودم که صداي چرخاندنِ کلید   تفاوت به این تی بیبود. مد   افتاده 

 خود ساخت...  ه دربِ اتاق، من را متوج 

همیشيگی، وارد   بخيشِ  داشتنی بود کيه بيا لبخنيد  آراميش     دوست ماهك 
شده، روبروي  صبرانه منتظرماندم تا درون و بی شداي برپا شد. در دلم وِلوِله می

 زدن را آغاز کند...   من بنشیند و برایم حرف
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 ا...ام 

اتاق گذاشت، ناگلان  درونِ و پایش را به کاملا باز شدکه دربِ اتاق  همین
نگاهش  ،از آن . غرق در ترس و حیرت، من را نگریست و پ گشتمیخكوب 

اي بعد،  اتاق سوق داد. پاهایش شروع به لرزیدن کرد و لحظه ةرا به چلارگوش
کيرد و بير سروصيورتش     خيراش کشيید. گریيه ميی     وجود جیغی دل از امماقِ
 کوبید... می

سيمتش   به او خیره شدم. بغض کردم. خودم را بيه  ،نگومَ ترسیدم... گیج
مُيرده و نياآرامم،    شاید بتوانم از قليبِ تا  بگیرم آغوشدم. خواستم او را درکشان

 ... دهمام را به او هدیه  آرامشِ نداشته

رد، هياي گ ي   شيدم، بيا رنيگ  پریيده و چشيم      سمتش روان اما همین که به
خيورد،   ميی   زميین  ب بهزد و مرت  که زار می حالی هاي بلندتري کشید و در جی 
 دوان دور شد...  دوان

چه شد؟ آیيا  : »شدم میهضم  ،پاسخ بی شِپرس هزاران درمیانِ ،نگومَ گیج
هرگيز دیوانيه    ،نیكی و صيلابت  ةجنون شد؟ نه! هرگز! آن اسطور دچارِ ماهك

 «...نخواهد شد

 «...  پ  چه شد؟» -

ناگوار بود. چقدر نگرانش بيودم:   و ت برایم تلخشد  به ،حالت او در این دیدنِ
لعنيت  « ریشان، رفيت؟ پ حالِ چرا مثل هرروز نماند؟ چرا هنوز نیامده، با این»

 ج...م هاي س  به این پرسش

 

*** 
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ز اتياق را گَي   دورِهدف چندباري دورتيا  بیکردم و  زحمت خودم را جمع به
ه آزارم همیشي  از نخراشیده و مبََثی که در جانم افتاده بود، بیشتر سرديِکردم. 
ناسازگار،  ةه، پردت قِّ پنجر    ت ق  پینید و با ریتمِ اتاق میکشان در زوزه ،داد. باد  می

 رقصید.   وقیحانه می

باد، پرده را کنارکشيیدم    ةهیاهوي زوز میانِ شدم و در روان پنجره طرف  به
ي ا  خشكیده درخت  -پنجره سوتر از حصارِ آن کمی-زدم. روبرویم  لبیرون زُ و به

هياي   زوزه میيانِ  و در ،شيب  خيراشِ  دل سيیاهی و تياریكیِ   که در ایين  را دیدم
. کشيید  آخرش را ميی  هاي داده و نف  دست ش را ازهای بر  ةهم ،دمضحك  با
 شد. کلنسال شنیده می ِ درخت  جان از ممقِ ،خستگی فریاد 

مشكو ،  ییها قدم يصدابودم که  نوا غرق انگیز دِرخت ِبی هاي غم در ناله
بلنيد،   ی. پیرمردي دُرُشت و زُمُخت، بيا پيالتوی  آشفته کردمن را  مشو شِ افكارِ
پیمود. با آن قيد و   کوچه را می آرام طولِ آرام ،قی در دهانپُدار و چُ لبه یهکلا
همنون کسيی کيه مصيم م و    -آهسته ولی محكم و استوار  ،اش خمیده  قامت 

  ..داشت. گام برمی -دشَک  اي خشن را بر دوش می مغرور، صخره

، صلابت، با اندامی بلنيد و کشيیده  باوقار و بادرکنارش دخترکی جوان، و 
 یانيدام  و خورده  رَتَ یهای تفاوت، لب غمگین و بی یهای چشماي گشاد،  جامه
آهستگی  به -بود بازوي وي را گرفته ،خاموش و که مغموم حالی در- شده شكنجه

هياي   بير   ردشيدنِ خُ خيشِ  صداي خيش  ،شان پاهاي . در زیرِکرد حرکت می
آورد. غيرق   میدرد  به مرا قلبِ -نیستی بودند  به که دردمندانه محكوم- پناه بی

د، داشتن برمی  یكدیگر کنارِ دو در که آن گامی  هر  بادانم چرا  نمی .بودم در استرس
 شنیدم... نحیفم را می هاي استخوان شدنِ هصداي شكست

 کيه حيالا  - ور بيودم، آن دو  صم غوطهکه در افكارِ بیمار و نامشخ  همننان
. ندایسيتاد ناگليان   -ه بودنيد سیدرنوا  بی درخت  درست روبروي پنجره و کنارِ
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 ،اتاق چراغِ روشناییِ تشعشعِ میانِ . درمن چرخاند سمت  را به  شصورتدختر  
 خورد: هرِسیاهش گ  هاي هایم در چشم چشم، تشویش و ر از دللرهپُ تاریكیِ آندر

 ماهك بود... 

 

*** 



 01  شب نیمه

ورتم و بر سروصي کشید  می  هوهوقدرت ِ باتمام ،پاییزي سوزنا   و خشن باد 
سيال   درخت  کلين  تك ةهاي زردي که همگی از تنِ فرسود زد. بر  سیلی می

در  ،بيار  اشك باد را گرفته و با چشمانی دست  ،بودند، با اندوه و نفرت نده شدهکَ
 ها از دوردست، مخوفپیرِ چندشنا   ةصداي خندگاه  بی و گاه رقصیدند. هوا می
دهشتنا   رفت. آذرخشی می م فروهای بُر نده در شقیقه چون خنجري که آمد می

، خشين  ناسازگار، بيا نيواي وحشيیِ بياد      ةکشید و پرد  چالش  نظمِ آسمان را به
 کرد.    تر  رقص خود را مستانه

 تميامِ  ،با تلاشی مذبوحانيه . شد دور می آرامی به ،مخوفپیرِ ماهك درکنارِ
 یبغضي  ةوداما تي  ؛خواستم صدایش بزنمبار  کردم و براي آخرین نیرویم را جمع

پنجيره   ةحرکيت در دهاني   در گلویم چنگ انداخت و نفسم را بُرید. بیدار،  آب
 او را تماشا کردم...  شدنِ حوخشكیدم و با بینارگی، مَ

 

*** 
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لغزید و چون ميادري   م بر صورتم میتَرَحُّ باران با ح   نمِ باد، نم ةدر مرثی
 کرد...   نترکیده نوازشم می آشنا، با بغضی

ن، لرزید. گویا این مَي  تنم می خزیدم. تمامِ ،اتاق ةسوي گوش رزان بهل لرزان
و  . براي همیشه گم شيده بيودم. سيوز   ه بودن گمُ شددیگر براي همیشه در مَ

صيداي   کيرد.  هياي روحيم را مُلتليب ميی     در اتاق، مفونيت  کرده سرماي رخنه
ن جویيد  مشيغولِ  ،مغيزم  هياي متيور مِ   چير   هایی که درمیانِ رمک  خرچِ خرچ
 تا   خود، انگار تبيري بير فيرقِ    که با هر تیك-دیواري  درصداي سامتبودند، 
انيداخت.   ميی پایيان بير انيدامم     اي بيی  پینیيد و رمشيه   می -کوبید من می سرِ

مغيزم   .فشُيرد  به سيختی  حلقومم را  ،سكوت خواستم فریادي بزنم اما چنگالِ
دو  میيانِ  را در سيرم در جنونی توام با خفگيی،  بود. هاي دردنا   دچار خارش
جيا سيیاه    هميه  جلوگیري کنم. ،دیوارهاي اتاق کردم تا از چرخشِ دستم قفل
رچِ خ  رچتا   دردنا   سامت و خ  ستی، تیكهَ ةوقف هاي بی سوت میانِ بود و در

 ه و شكستة گوشةکلن د مُت به کُست شد و با شد هاي مزخرف، پاهایم سُ رمک 
آدم را  تينِ  کيه گوشيت   -ایی وحشيتنا   اتاق، برخورد کردم. دربِ آن با صيد 

ِسر بر مين   شتباز شد و دختري سفید همنون ماري زهرآگین، از پُ -بُر ید می
 من پینید...   دورِ پرید و به

 ...جان کشیدم فریادي از ممقِ

 

*** 



 03  دم سپیده

 
 

 است  فروپاشی  وس دريمعك مارشِيش زمان 
 است  خاموشیمن افسوس، تیر ِ قلبِ و سلمِ

 زمستانت   ترین بلمن  ه تَ    ،  موايت ن يم  و
 تانتيدس  نِيبی ...  رامآ  وميش می  دود  که

 

 دم سپیده
 

ا کيردم بلندشيوم ام ي    بودم. سعی اتاق افتاده هایم را گشودم. در وسط  چشم
کيرد. انگيار    شد ت درد می کشید و سرم به گاهم تیر می ست بود، گیجپاهایم سُ

سرم کوبیده باشد. سوز و سرماي مزخرفيی   بار به فرقِ چندین ،که کسی با تبر
سيوي   آن گيوش،  بيازي  نسيیمِ اتاق رخنه کرده بيود.   درونِ باز، به نیمه ةاز پنجر
آفتيابِ کمرنيگ    خندیيد.   مين ميی   بير ریيشِ   رقصيید و  آراميی ميی   پنجره بيه 
-کوشید همننيان   ابري پنلان بود، اما می شت  تك هکه پُ گاهی؛ با وجودي صبح

هيایم را   کنيد. چشيم   اش را در دیدگانِ من فرو درخشندگیبرقِ  -با سرسختی
حوصيلگی بيه کينجِ     شِ سردي و ک رِختی، با گیجی و بيی شاک ریز کردم و در ک 
 ز کردم و زانوهایم را در آغوش گرفتم...  اتاق خزیدم، ک 

 تشعشيعِ  مبلم، همنون کردم رویدادي  کرد. احساس درد میهمننان سرم 
انگیز و وحشيتنا ،   کابوسی هراس میانِ درتنگ غریب و دل ةستار یك چشمك 

، پيذیرِ مسيتراحی نجي     جشينِ خياموش در تياریكیِ دل    یك گذراي رورِسُ یا
  ه است.ر کردبَو جلان را زیر و زِ هتنید مهَرچیز را دَ همه
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شيد و در روشيناییِ    اتياق   وارد  ،بياز  نیمه ةگاهی از پنجر نسیمِ خنك  صبح
و سرم  هایم را بستم چشمکرد.  و من را نوازش  دلنسبِ پگاه، در اتاق چرخید

   هایم گذاشتم... آرامی روي دست را به

ميوزون و   انگار خطيوط   دیدم کهرا  هایم، دخترکی شت  پلكدر سیاهیِ پُ
بيه تصيویر    ردست با قلمی آسمانی و ماوراییبَنقاشی زِ را چشمانش هماهنگ 
دلپيذیر و  اقیانوسيی   در سياحلِ -گياهی   صيبح  خنيك   با نواي نسيیمِ و  ،کشیده
سرما و  فصلِ شدنِ با نزدیك سپ  روح دمیده است. ،دیدگان در آن -کران بی
کيرده   رخنيه ها  چشم آن دائمی درونِ اندوه  ماشق، یك یِدریای مرغانِ ملاجرت  غمِ
زرتشيت   تير از آتيشِ   گيرم  را هيا  چشم ، آنتفاوتی نظیرِ بی سرديِ بیهمین که 
 ... هساخت

 

 )؟(پایاني...

 




